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پور یصرف یمحمدتق  
 

 
 



میبسم الله الرحمن الرح  

 

یبهداشت روان  

{6انشقاق}ه یربک کدحا فملاق یهالانسان انک کادح الیاای       

!یهست یا آمدن تا مردن در مبارزه وسختیانسان تو از زمان بدن یا      

 یروح یهایمارید انسانها بیوبا.گردد یمار میهم ب یشود،روح وروان آدم یمار میانسان بهمانگونه که جسم    

.دا کرده    اند راه درمان آنها را  بشناسندیپ یا اگر آلودگیخود را شناخته ومواظب باشند تا آلوده به آنها نشوند   

 ی،بیدیاس ونامی،یدن وپرخاشگر،زودرنج بوینی،بدبینی،خودبزرگ بینیروح وروان،خودکم ب یهایماریازجمله ب

.باشد یم...به مبدء ومعاد و یاعتقاد  

ینیخودکم ب  

.گران را از خود قدرتمندتر و تواناتر بپنداردیند ودیب یروح آنست که انسان خودرا دست کم م یاز مرضها یکی  

چ یوه.شتر تقوا دارندیهستند مگر آنان ب یدن به کمال را دارند وهمه  مساویکه همه انسانها استعداد رس یدرحال

.ست ین تر نییکمتر و پا یگریاز د یپس کس.له تقوایندارد مگر بوس یبرتر یگریکس بر د  

.ر استیر است وانسان عالم کبین جهان عالم صغیا:دیفرما یع م یعل    

ده به درجات با پشتکار وارا یبودند که نقص عضو داشته اند ول یم که افرادینیب یم میکن یخ را مطالعه میتار یوقت 

دانشمند شده اند  یکه کور بوده ول یافراد یچاپ شده که زندگ یکتاب. ده  واز افراد سالم جلوتر زده اندیبالا رس

سانس زبان یبا پشتکار وارده ل یک دستش در سانحه قطع شده    ولیم که یسراخ دار یخانم.را آورده    است

نا یر شاگرد دانشمند امام صادق ع کور ونابیابابص.کند یاره مرا اد یخانواده ا         یگرفته وبا شغل معلم

نقاش  یبوده اند که دست نداشته ول یافراد.رود یگر مید یخود به روستا یاست که با موتور از روستا یینایناب.بود

..شودو یما یران قهرمان دنیبال معلولان ایم والیچندسال است ت.روند یم یک پا به کوهنوردیا با ی.شده اند یماهر  

ن بالا یدر سن یسکاک.دیبا پشتکار وتلاش به درجه اجتهاد رس یر بود ولیار کم حافظه وفقیبس یملاصالح مازندران

.دیبدنبال علم ودانش رفت واز دانشمندان گرد  

.تواند به درجات بالا برسد یم یده وهرانسانیافریر نیچ کس را حقیخدا ه  

 یرانیکردند ا ین بود که القا میان قبل از انقلاب وارد شد این درطوال سالرایکه بر فرهنگ مردم ا یاز ضربات یکی

!باشد یسر تا پا فرنگ ید از مویبا یرانیا.تواند لولهنگ بسازد ینم یرانیا:گفت یزاده غربزده م یتق.تواند ینم  

:سدینو یخود م یاله یاسیتنامه سیامام راحل در وص  



  گانهی، ب جا مانده  به  یادیباز تا حد ز  و آثار آن  گذاشت  زمانیكشورها و كشور عز در  یر بزرگیتأث  الاسف مع  ها كه نقشه  از جمله ه
  چیه  خود را به  و قدرت  خود را و فرهنگ  كهیطور  به  است  آنان  نمودن  و شرقزده  ، و غربزده شیاز خو  استعمار زده  یكشورها  نمودن

  به  یدانستند و وابستگ  عالم  گاه را قبله  دو قدرت  را والاتر و آن  آنان  تمند را نژاد برتر و فرهنگقدر  ، دو قطب و شرق  گرفتند و غرب
  اكنون و  خورده  از آن  كه  ییها و ضربه  یز، طولانیانگ امر غم  نیا  و قصة! نمودند  یمعرف  اجتناب  رقابلیغ  را از فرائض  از دو قطب  یكی
  . است  و كوبنده  كشنده  میخور یز مین

شده ودانشمندان  ییل به خود اتکایتبد ی، خودباختگیرهبران انقلاب اسلام یتهایبحمدالله بعد از انقلاب با هدا

 .افته اندیدست  یبزرگ یشرفتهایمختلف  به پ یدرعرصه ها یرانیا

از جمله قوم نجس ها در دانند  یرتر وکمتر میگران حقیخود را از د یبخاطر جهل ونادان یعده ا یدر جهان کنون

بعضا  یغرب یاهان کشورهایا سی.کنند یم یگران زندگیاز د ییدانند وبا گدا یهندوستان که خودرا نجس م

گران کمتر ندارندیاز د یزینها چیت است و همه اینها برخلاف واقعیکه همه ا. کنند یاحساس حقارت م  

کند وخودرا  ید فقط در مقابل خدا هست که هرچه انسان کوچکگران کمتر بداننید خود را از دین انسانها نبایبنابرا

.ردیگ یشتر قرار میات خدا بیشتر شده ومورد عنیچ بداند معرفتش به او بیه  

ینیخودبزرگ ب  

 ینمرود،فرعون، محمدرضا پهلو.گران برتر وبالاتراستیال کند از دیشود که انسان خ ین مرض باعث میا          

ن خود بزرگ یاز ا یکا نمونه ایها در آلمان،نژادپرستها در اروپا،کوکلوس کلانها در امریازمانندن  یی،و گروهها

.هستند ینیب  

را در حد افراد آزاد قبول کنند بلکه آنها را نوکر وغلام وبنده خود {هایهودی}لیاسرائ یان حاضر نبودند بنیفرعون

فرستاد امام فرعون مقاومت کرد و حاضرنشد به آنها ل یاسرائ یبن یآزاد یع را برا یدانستند لذا خداوند موس یم

.اورا فرا گرفت وغرق شد ومرد یبدهد لذا عذاب اله یآزاد  

راه  یتلر جنگ جهانیشود ه یکه باعث م یماریب.است یخطرناک یماریعلامت ب ینین همه تکبر وخودبزرگ بیا

ا یدن ید آقایمن از همه نژادها بالاتر است وبابود که نژاد ژر یرا مدعیونهانفر را به کشتن بدهد زیلیاندازد ومیب

!را به همه کشورها ببرد ید تمدن ودمکراسیکا بایتکار همان ادعارا دارد که امریوالان هم بوش جنا!باشد  

ورود سگ :کردند که ین تابلو نصب میان نشیدر پارکها ومحلات اع{دیآپارتا}یجنوب یقایا نژادپرستان آفری

!اه ممنوعیوس  

.ندیگران برتر ببید انسان خود را از دیمخصوص خداست ونبا یبزرگدرهرحال   

ن تراست با خود ییرا که از خودت پا یکس ییآ یمناجات م یگفت فردا که برا یت است که خدا به موسیدر روا

.اوریب  



ت خدا فرمود به عز!افتم که من از او بالاترباشمیرا ن یروزبعد تنها به کوه طور رفت وعرض کرد کس یموس

.کردم یامبران پاک میوان پینامت را از د یرا با خودت آورده بود یاگر شخص!وجلالم قسم  

امت بصورت ذره ومورچه یوافراد متکبر در ق.ندارد  مگر با تقوا یبرتر یگریبر د یانسانها با هم برابرند واحد یآر

!گذارند یآنها م یق پا بر رویمحشور شده وخلا  

  ملعررون  وتررا روز قیامررت  شررده  رانررده  الهرری  فرشررتگان  از زمررر   عبررادت سررال  زارانبررا هرر  شررد ابلرریس  باعررثتکبررر 

 .خدا قرار گیرد  خلق  خداوملعون

 {66نساء}مختالاً فخوراً  کان  ُّ مَن َّ الله لایحُِب اِن:دفرمای می  قرآن

 .ندارد  را دوست  خداوند متکبر فخرفروش

 :فرمود  وآله  الله علیه  خدا صلی  و رسول

 .شود نمی  بهشت  او باشد،داخل  کبر در دل  ای ذره  کسیکه

 ( ع)سجاد  امام  تعجب

از   وعجررب! بررودو فررردا مرداراسررت  دیررروز نطفرره  کرره  متعجرربم  از متکبررر فخرکننررده:فرمررود( ع)سررجاد  امررام           

را   مرررگ  کسرریکهاز   وعجررب!بینررد  ِ اورا مرری مخلوقررات  کنررد، درحالیکرره   مرری  در وجررود خدا،شررک   کسرریکه

  شرردن  زنرده   ازکسریکه  وعجرب !میرنررد  مری   افررادی   روز وشرب   کنرد کرره   مری   مشراهده   کنرد ،درحالیکرره   انکرار مری  

  از کسرریکه  وعجررب!بینررد  را مرری  افررراد زیررادی متولررد شرردن کند،درحالیکرره  را انکررارمی  آخرررت  وجهرران  مردگرران

 ! است کرده  را ترک - آخرت- ماندنی  باقی  خانة  کند،ولی  آباد می  را -دنیا-  رفتنی  ازبین  خانه
 

کنررد   نمرری- لطررف-نظررر  آنرران  گویدوبرره  نمرری  سررخن  دسررته  ،خرردا بررا سرره  ز قیامررتور(: ص)خرردا  رسررول          

 !ومتکبررر  خررودر ی  آدماز جملرره آنرران : اسررت  دردنرراک  عررذابی آنرران  نمایرردوبرای  نمرری  را تزکیرره  آنرران  واعمررال

 .است

 

 

 

 

 

 



ینیظن وبدب سوء  

 

د نسبت به هم خوش گمان یشرفت بکند وسعادتمند باشدبایاست لذا اگر بخواهد پ یاجتماع یچون انسان موجود

کنند که خدا سوءظن  به مؤمن را  حرام کرده  یبه هم دور ینیهم را بر خوب حمل کنند واز بدب یباشند وکارها

.است  

مثل  یبوجود آمدن اتفاقات بد یگر حتیا مشکلات دی ییدااگر انسان به همسرش سوءظن داشته باشد احتمال ج

 یمرد!مادر وپسرش چون به دخترشان شک کرده بودند اورا کشتند:مثل  یحوادث.دیآ یکشته شدن بوجود م

...و.بخاطر شک به شوهرش از او طلاق گرفت یزن.بخاطر شک به همسرش اورا کشت  

لذا .شود یشخص م ییوتنها یو مشکلات روان یشیان پرسوءظن باعث رو. برد ین میسوءظن رفاقت ها را ازب

م به ان عمل ین نکردیقیرا  یزیم وتا چیم و خوش گمان باشین به ما دستورداده اند که به هم اعتماد کنیبزرگان د

.میب اثر ندهیم وترتینکن  

  دیردی   هرم   باچشرم   چنانچره   شرنیدی  را براگوش   آنچره   پرس . اسرت   فاصرله   چهارانگشرت   وباطرل   حرق   برین (: ع) علی»

 «. است  وحق  راست

  مرؤمن   سرخن   تروانی  مری   وترا زمانیکره  .نمرا  حمرل   وجره   ،برر نیکروترین   نیرافتی   بررخلافش   را تا دلیلری   برادرت  اعمال»

  تفسیرنمونه«.بد مبر  گمان  مؤمن  سخن  به ،هرگز نسبت کنی  حمل  را بر خوب

  وخرروب  بینررد پرراک را مرری  هرکرره کرره  اسررت  دل  بررودن  وسررالم  یمررانا  از حُسررن  ظررن  حُسررن  اصررل(: ع) صررادق  امررام»

 «.دهد او می  به  وراستی وصیانت  حیاء وامانت  پندارد واحتمال می

  هردی   تفسریر مرن  «گردیرد   طبرع   وپراکی  دل  باشرید ترا دچرار صرفای      داشرته   خروب   گمران   برادرانتران   به(: ص)پیامبر»

  القرآن

 

 زود رنج بودن

ک نوع ین یا.شوند یو گاه دشمن م یگران زود ناراحت شده وعصبانیراد در برخوردها وصحبتها با داز اف یبعض

بزرگان  یاگر انسان به فضائل اخلاق.قابل درمان است یشتن داریوعفو و خو یبردباراست که با  یروح یماریب

ات یوح یاخلاق باشد وزندگ ها ومکارم یکیها ون یخوب یایتواند در یم یشود که آدم ین نگاه کند متوجه مید

 .دیخود فراهم نما یبرا یبه ایط



  دارد،روز قیامت  خشونت  بر اعمال  قدرت کند،در حالیکه  خود را کنترل  عصبانیت  کسیکه(: ع) پنجم  امام           

 .پر نماید  وایمان را ازاطمینان  خداوند دلش

 « است ،خوددار باشد،لازم در غضب  خدا بر آنکه  محبت»(: ص)خدا  رسول

  داشته  گذشت  ر مسلمانشبراد به  کند و نسبت  خود را کنترل  خشم  کسیکه  خداوند به»(: ص)خدا  رسول

 «.کند می  نماید،اجر شهیدعنایت  پیشه  باشد،وبردباری

  ای مرا توصیه: باز گفت! نکن  غضب:فرمود  حضرت!بفرما  مرا نصیحتی: پیامبر آمد وگفت  خدمت  مردی»

 !منما  غضب: فرمود!بفرمائید  مرا نصیحتی: گفت  بارسوم  برای! نکن  غضب: فرمود!بفرمائید

کارزار با   او آماد   ،قبیلة قتلی  بر سر مسئلة دید که  ناگاه. نمود  خود مراجعه  کرد وبنزد قبیلة  خداحافظی  شخص  آن

را درآورد وبنزد  جنگی  پیامبر افتاد ولباس  اماّ بیاد سخن!پوشید  رزم  ولباس  شده  غضبناک اوهم. است  دیگر شده  قبیلة

  وخونبهای  است  من  در افراد شما باشد،بعهد   که  ای نشانه بی  وقتل  هرجراحت! ممرد  ای: وگفت  رفت  مقابل  قبیلة

 «.نمودند  بایکدیگر صلح  سپس! سزاوارتریم  جریمه  این  پرداخت ما به:آنها گفتند. دهم آنرامی

توان با  یم ن مواردیدرا.گران اورا مسخره کنندین است که دیشود ا یت انسان میکه باعث عصبان یاز موارد یکی

 یشخص یع که وقت یهمانند ملاک اشتر فرمانده سپاه عل.سکوت درمقابل مسخره کننده  از کنار آن گذشت

 .آمرزش آن شخص دعا کرد یبطرف او پرتاپ کرد،مالک به مسجد رفت وبرا یپوست خربزه ا

را نزد  یخرماده ا یادب یب ند جوانیگو.نمود ینی،شخص مسخره کننده را وادار به عقب نش ینکه با حاضرجوابیا ای

به او گفت  یجد یآقا جمال با حالت!دیمن عقد کن ین خر رابرایآورد وگفت ا یآقا جمال خوانسار یعالم ربان

 !ت عقد کنمیکه ازدواج با مادر حرام است من چگونه مادرت را برا یشما در قرآن نخوانده ا

  یک شد گفت خبرنداریآن جوان نزد یوقت.کیا نزدیب او اشاره کرد که! مارمولک:گفتند یک نفر روحانیا به ی

 !الان تمساح شده ام یکه من قبلا مارمولک بودم ول

ا تورا یاو رو به آسمان کرد وگفت خدا.ختندیبام برسرش خاکروبه ر یکرد از بالا یعبور م یا نقل شده عالمی

 !یختیسنگ ،خاکروبه ر یم که برسر پرگناهم بجایگو یشکر م

 یمیچ تصمیت آنرا کنترل  کرده و در آن حال هید مسلط بر خودش باشد ودرهنگام عصبانیسان بادر هرحال ان

همانگونه که  شاه .شود یگر جبران نمیشود که د یتها مرتکب میا جنایو! خواهد شد یمانیرد والا دچار پشینگ

تور کورکردن هزاران ا آغا محمدخان قاجار دسی!ت دستور قتل فرزندش را صادر کردیعباس در هنگام عصبان



واهانت و ضرب وجرح در  یر کشیوهفت ت یوچاقو کش یا در زمان خودمان دهها قتل وادمکشی!را داد یکرمان

 .مید را شاهدیآ یت بوجود میان افراد که بر اثر عصبانیم

د که ش ید پسرش چادر نو اورا پاره کرده وبه دور کمرش بسته آنچنان عصبانید یکوچولو وقت ینا مادر علیم

 .افتیجان او مواجه شد واورا مرده  یر مشت ولگد گرفت که ناگاه با بدن بیکودکش را ز

ت،کنترل از دستشان خارج یگذارند در هنگام عصبان یبزرگ چنان بر نفسشان مسلط هستند  که نم یاما انسانها

 .شده وباعث مشکل وضرر شود

ت ناگاه ظرف آب از دستش رها شد وبر سر امام خیر یخدمتکار امام سجادع داشت بر دست حضرت آب م یوقت

مؤمن  یعنی.{461آل عمران}ظین الغیوالکاظم: او گفت.به او کرد یامام نگاه.افتاد وسر حضرت را شکست

امام .مؤمن  اهل عفو وگذشت است یعنی.ن عن الناسیوالعاف:گفت.امام فرمود فروخوردم.خورد یخشمش را فرو م

 .امام فرمود تورا آزاد کردم.کوکاران را دوست داردیخدا ن یعنی.نیحب المحسنی والله:گفت. فرمود ازتو گذشتم
 

 نوجوان  یتیبا رشد شخص یرابطه پرخاشگر

 .گر استید یدر خانواده ومدرسه وجاها ازآنها یدر رفتار بعض یظاهرشدن پرخاشگراز آثار رشد نوجوانان، یکی

از به احترام گذاشتن  وداشتن یشود به مسئله ن یاو که هرچه بزرگتر م.گران اشاره کردیدر مقابل د ر نوجوانیتوان به به تحق ی،م یپرخاشگر یاز علت ها

 یها یا هم کلاسیخانواده  یجا و دعوا با اعضا یب یت هایوعصبان یشود گاه به پرخاشگر یبه خود مواجه م یاحترام یبا ب یبرد وقت یم یت پیشخص

ناپسند نوجوانان   از رفتارهای  و دوری  خانواده  آرامش  برای  نکته  اولینذال. آوردیم یخود  بر سر مسائل کوچک رو

و   استقلال  ، عاشق طبیعی  میل  ،مطابق فرزند جوان.  است  جوانی  از مقتضیات  و آگاهی  جوان  روان  ،شناخت وجوانان

  بزرگسالان گروه  سازد و به رها  کودکی  دوران  زودتر خود را از محدودیتهای  خواهدهرچه می.  است  تشخص

  حق  نشود و به  مقصود خود نائل  اگر به  ولی! آورد نمی  خود را برزبان  او خواستة. باشد  مستقل  بپیوندد و مانند آنان

شود و  زند، بد رفتار و تندخو می می  دست غیر عادی  کارهای  کند، به می  و طغیان  نیابد، سرکشی  خود، دست طبیعی

 :گوید می  حال  نبا زبا

 !برخورد کنید  فرد بزرگ  همانند یک با من! و آزاد بشناسید  مرا مستقل! بگذارید  احترام  من  شخصیت  به

 .« وزیر است  هم  سال  و هفت  است  بنده  سال  هفت. آقاست  سال  فرزند، هفت»: فرمود  که  پیامبرص است  در سخن

پدر و مادر باید .  است  ناتوان  نارسا و جسمش زیرا فکرش! کند می  حکومت  بر پدر و مادرش  اول  سال  هفت  طفل

 .سازند  او را برآورده  های خواسته  او نظرکنند و ناچارند که  به  ر فت  با دید 



  شود و درکش می  قوی  جسمش. آید پدید می کودک  و روان  در تن  ای ملاحظه  قابل  ، تغییرات دوم  سال  در هفت

و . گیرد و آموزگار قرار می و مربی  والدین  لذا مورد مؤاخذه. فهمد خوبیها و بدیها را می  ای کندژ تااندازه می رشد

اوتذکر   به  دهد، پدر و مادر آمرانه نمی  تشخیص  درستی  وفساد خود را به  و صلاح  نشده  شکفته  بخوبی  عقلش  چون

 .کند  را اطاعت  والدین  و او باید فرمان  داده

کند و در تدبیر  می  مسئولیت  لذا احساس. آید در او پدیدمی  و بزرگسالی  جوانی  های نشانه  سوم  سال  اماّ در هفت

 .باشد می  همکاروالدین  زندگی

 : فهمیم را می  وزیر چند نکته  کلمة  از بکار بردن

 . جواست  و استقلال  طلب  تشخص  ر جوان  الف

 .برخورد کرد  انهر نباید با او آمر  ب

  البته. شود  داده  اظهار عقیده  آنها حق  به  ومدرسه  باید در خانه.  مؤثر نیست  آنان  در تربیت  ر ی  از حق  چیز بیش  هیچ

 برود،  فاسدی  هر محیط  خود به میل  آزاد باشد تا به  اعمالش  در تمام  وی  که  معنا نیست  این  به  جوان به  دادن  استقلال

کار   پایان  اغلب جوان. قرار دارد  سقوط  در معرض  ، همواره است  ضعیف  احساساتش به  نسبت  عقلش  که  زیرا جوان

  شخصیتش  هم  که  است  آن  مراد از وزیر بودنش  پس.  از بدیها و خوبیهاعاجز است  بسیاری  بیند و از تشخیص را نمی

 . است  با والدین  نهایی تصمیم  باشد، بلکه  نداشته اختیار صد در صد  باشد و هم  مورداحترام

 :آورد بار می  را به  از دو نتیجه  یکی  جوان  به  نسبت والدین  و خشونت  ، تعدی و ستم  مورد، زورگویی  بی  سختگیری

  خود را از دست  مقاوت  ، نیروی والدین  کنند  خسته  و نظارتهای  روحی  فرسای  طاقت  بر اثر فشارهای  ر جوان  الف

دهد  می  خود را از دست  استعدادهای شود ولی سازگار و سربزیر می  او اگر چه. شود موجود می شرائط  و تسلیم  داده

 .آید بار می  نالایق  انسان  و یک

فریادها، ها و  عربده. شود می  در خانواده  اختلاف باعث  در نتیجه  ایستد که ها می سختگیری  در مقابل  ر جوان  ب

 !خواهد بود  هایی خانه  چنین  عادی  برنامة  و ناراحتی  ، هیجان و زاری  ،اشک و خشونت  تندی

  بدرفتاری  منزل  ، با اهل در خانه  ابراز قدرت برای. و تندخو هستند  ، خشن بینی خودکم  بخاطر عقد   پدران  بعضی

و   ایجاد رعب منزل  در محیط  و گاهی! زنند می  هارا کتک بچه  گاهی. دهند می  کشند،دشنام کنند، فریاد می می

مثلاً پدر اگر بخواهد بخوابد، . کنند نمی  پوشی و چشم  کرده تلقی  را بزرگ  کوچک  یا اشتباه  لغزش! کنند می  هراس

  خواب  دیگراناگر   ولی! کند بپامی  بلند شود، طوفان  باشند و اگر صدایی  ساکت  خانه  اهل  همة  انتظار داردکه



و   ،خشمگین مورد والدین  بی  ها بر اثر سختگیری خانه  این  کودکان! ندارد  ارزشی برایش  دیگران  باشند، استراحت

 ! ماند می  در آنها باقی  عقده  بصورت  حس  و این  نموده حقارت  در خود احساس  آیند و همواره بار می  عصبی

  پا به  که  دهند، اماّ زمانی  نشان  العملی پدر نیرومندخود عکس  رفتار خشن  د در مقابلتوانن هستند نمی  تا کوچک  البته

  محل  را به  خانواده  خود، ابراز وجودکنند، کانون  حقارت  بخاطر عقد   در خانه  اینکه  گذارند، برای می جوانی  سن

دو   به معضل  این  حل  راه! ایستد پدر می  رزند در مقابلف  کشد که آنجا می  و کاربه  کرده  تبدیل  و ناسازگاری  مشاجره

بپوشند تا   چشم  خویش  نادرست  کنند واز تمایلات  را ترک  و لجاج  باید خودسری  دو طرف. گردد برمی  طرف

 .کنند  را حل  یکدیگر مشکلات بتوانند با همکاری

درصد  14تقریباً   شدند که  بودند، متوجه  داده انجام را  بزرگی  خلاف  که  پسر و دختر جوان 401  روی  در بررسی

بودند و   قرار گرفته  مهری  مورد بی عاطفی  از حیث  هم  یعنی. برند می  شدید رنج  عاطفی  ازاختلالات  مجرم  جوانان

 !داشتند  و حقارت  ناامنی  احساس  هم

 

 یجنون جوان

معمررولاً    ، در جوانرران  اسررت و احسرراس   عقررل  عظرریم   نیررروی دو  دارای  سررالمی   هررر انسرران   اینکرره  برره   باتوجرره

لررذا (  بغیررر از مرروارد اسررتثنائی )  اسررت  و نرراتوانی  ضررعف  درحررال  و نیرررو، و عقررل   قرردرت  در کمررال  احساسررات

  کارهررای  عصرربانیت  و مخصوصرراً درحررال   اسررت  و نپخترره  نررامعقول  گرراهی  و کارهایشرران  تصررمیمات بینرری مرری

،  جرروانی عقررل  ضررعف  برره  باتوجرره  کرره  اسررت  سررعادتمند کسرری  جرروان. دهنررد مرری  انجررام  خطرنرراک  نرراروا و اعمررال

  صررحیح  هررای  نمایررد و از برنامرره  پیررروی  وخیرخررواه  افررراد عاقررل  از نصرریحت  مهررم  خررود را بشناسررد و در کارهررای

 .کند تبعیت  و دینی  تربیتی

  برره  بیمرراری  ایررن!  اسررت  جرروانی  جنررون ، بیمرراری اسررت  از جوانرران  بعضرری  در کمررین  کرره  روانرری  از بیماریهررای  یکرری

  جوانران  تمرام   و بریش   کرم   ، کره  اسرت   فکرری   هرای  نظمری  و بری   روانری   اخرتلالات   آن قسرم   یرک   کنرد کره   برروز مری    چند صورت

،  بیمرراری  در ایررن . ایسررت افسررانه  و تخرریّلات خودنمررائی  جنررون  همرران  بیمرراری  هسررتند و ایررن  گرفتررار آن  نوخاسررته

  شررود و ماننررد دیوانگرران  مرری  غافررل  زنرردگی  هررای  گررردد، از واقعیررت خررود مرری  واهرری  اسرریر توهمرّرات   شررخص

افکرار    عینرک   را از پشرت   کنرد وزنردگی   سریر مری    و خیرال   در خرواب   و همرواره ! بررد  مری   پنراه   و تخیلرّات   اوهام به

  گراهی  او!  ناشردنی   هرای  و افسرانه   اوهرام   و عاشرق   اسرت   گریرزان   نطرق وم  او از عقرل . بینرد  مری   و غیرر واقعری    بیهوده

آمیررز   جنررون  و اعمررال  و خشررن  وحشررتناک زنررد و کارهررای مرری  دسررت  و جنایررت  جرررم  برره  اوهررام  ترريثیر ایررن  تحرت 



  برراریکی ، برا طنراب  « دیرن   جریمس «  پایرة   بره   رسریدن   برررای  کره   هرامبورگی   دوجروان  ماننرد آن .شرود  از او صرادر مری  

 !کردند  پرت  پائین  به  ساختمانی  چهارم  خود را از طبقة

از   کنررد کرره مرری  رامسرررور و خوشررحال  آنرران  آنچنرران  ، گرراه جوانرران  ناسررنجید   و تصررورّات  غیررر عقلائرری  تخرریّلات

سررازد  مرری  و مهمومشرران  زده غررم  چنرران  و گرراهی. زننررد مرری  اختیررار قهقهرره گنجنررد وبرری نمرری  در پوسررت  خوشررحالی

  بزرگرران  در کلمررات  اخررتلالات ایررن. شرروند مرری  و انررزوا پناهنررده  گیررری گوشرره  و برره  شررده  گریررزان  از اجتمرراع کرره

  تعبیررر فرمرروده  جرروانی  را مسررتی  آن(  ع) علرری  و امیررر مؤمنرران  جرروانی را جنررون  آن(  ص) و پیررامبراکرم  آمررده  دیررن

 . است

در   که  هستند تا جایی  شدید روانی  های وناموزونی  روحی  ، دچار آشفتگی بلوغ بعد از  و دوم  اول  در سال  جوانان

  از دور   جوان  گذرد وفاصلة بیشتر می  اماّ هر چقدر از عمر جوانی! گیرد بخود می  جنون  هارنگ نظمی از بی  ای پاره

یابد  می  تقلیل  روانی  های نظمی کند و بی می  فروکش  نسبت  همان به  احساسات  یابد، طوفان می  ، افزایش بلوغ  بحران

زیرا افراد .  است  در افراد مختلف  تغییرات این  البته. گردد می  عادی  شود و اخلاقش می  ، پخته از نظر عقلی  وجوان

 26یا 22ر د،  افراد ثروتمند ومرفهّ  رسند ولی می  پختگی  مرحلة  به  سالگی 41حدود ،در  سخت  زندگانی  فقیر و دارای

 1!اند هنوز مرد نشده  سالگی

 

 

 یدیاس وناامی

ده یکه از همه مخلوقات بالاتر آفر یانسان.تواند تامعراج بالابرود یکه م یانسان.ن استیفه خدا در زمیکه خل یانسان

 .د شودیود ناامخ ید در زندگیشده است چرا با

خواستن از خدا با آن  یارید از راه قناعت وتلاش مضاعف ویکه با.است یفقر ومشکلات مال یگاه یدیعلت ناام

 .دیمبارزه نما

 .شود یدوار میام یت است که با توبه وبازگشت به رحمت الهی،گناه ومعص یدیعلت ناام یگاه

ه ائمه ع وکمک گرفتن از صبر ومراجعه به پزشک ن هم با توسل بیاست که ا یماریوب یعلت آن مرض یگاه

 .دوار شودیتواند ام یسخت داشتند  م یع که مدتها مرضها یوب نبیمانند ا یافراد یحاذق ومطالعه زندگ

                                                
1
 {پور یصرف یمحمدتق}زنان وجوانان -2.« فلسفی  محمد تقی«  گفتار فلسفی-4: منبع 

 



نها هم با توکل ومشورت با افرادخبره و یشود که ا یم یدیوازدواج وامثال آن باعث  ناام یمشکلات شغل یگاه

 .قابل حل است یاراده قو

شوند  یم یا دچار جنون آنیامت هستند ویا منکر خدا وقیزنند  یم یدست به خودکش یدیکه بخاطر ناام یافراد

خود  سخت دانسته ودست به  یرا برا یشان مهم بوده که بخاطر مثلا شکست در عشق ،زندگیات برایا آنقدر مادیو

 .زنند ین کار میا

د به فکر خانه یا خانه موقت است وباینکه دنیمان وتوکل وایدن اامابا شناخت درست از هدف خلقت انسان وبالابر

 .ل نمودیتبد ید وتلاش تا زمان اجل حتمیرا به ام یدین اعتقادات ،ناامیم  و امثال ایباش یدائم

گ یر یامام مقدار.دشمنانمان پولدار هستند یم ولیز هستیچ یر و بیان فقیعیع گفت چرا ما ش یبه عل یشخص

 یا را میما دن یکن یال میامام فرمود خ.گ شدندیخت دوباره ریسپس آنها را ر.ل به طلا شدیتبدبرداشت ناگاه 

 یارزش داشت خدا آن رابه کافر نم یا در نزد خدا باندازه بال مگسیاگر دن! بخدا قسم. دهد یم وخدا بما نمیخواه

 .داد

 

  ویكم  بیست  قرن  بیماری  افسردگی

 

، هر خوشی  ودر مقابل  ،نیش  هر نوشی ودر مقابل. شود روبرو می   خود با موانعی  در روند زندگی  هر انسانی   

  گرفتاریها دچاراضطراب  در هنگام.کند می  ایجاد دلهره  انسان  برای  ومشکلات موانع  این.وجود دارد  ناخوشی 

اگر   اضطرابها که  این  بودن  کوتاهویا   بودن  درطولانی  ومکان  افراد وزمان  وشخصیت  مشکلات  نوع  البته.شود می

.دارند  شود،دخالت منجر می  افسردگی نشود به  درمان  

  را به  وانسان  شده  تدافعی  حالت  گرفتن  زیراباعث  است  لازم  آدمی  برای  در حد عادی  واضطراب  خود وجود دلهره

  اضطرابی  گونه  وهیچ بوده  تفاوت  وبی  خیال  بی  اما اگر فردی.کند می  مشکل  در رفع  وسعی واداشته  العمل  عکس

  ودر روانشناسی  شده  حساب  ومریضی  عیب  دیگران  ازاولیاء خدا برای  و بعضی( ع) معصومین  باشد بجز ائمه  نداشته

.نامند می« کوپاتی  پسی«  را مرض آن  

؟یا  ومواد سکر آور برویم   الکلی  مشروبات  سراغ؟آیا باید نمائیم  ها واضطرابها را درمان افسردگی  این  اما چگونه

؟ دنیا،برویم کردن  وفراموش  از خود بیخود شدن  چندساعتی  موادمخدر وبرای  سراغ  

یاد خدا:دهد می  را بما نشان  راه  وآسانترین ،نزدیکترین کوتاه  جمله  با یک  کریم  قرآن  



  مشکلات  از هجوم  ترس  که یادخداست.نماید می  تبدیل  آرامش  را به  از مرگ  ترس  که  یاد خداست  آری

...دهد و می را کاهش  آینده  به  اعتمادی  از بی  ناشی  ها وترسهای دلهره  که  یادخداست.برد می  وگرفتاریها را از بین  

در ذکرونماز،   که  شویم  می  متوجهت دادن به نماز وذکر وامثال آن یدر اهم  برگزیده  انسانهای  از  روش  ما حداقل

فاسد   انسانهای  ندادن  از اهمیت  برعکس.شود  می داده  اهمیت  آن  به  آنگونه  باشد که  بسیار مهمی  واثرات  باید منافع

  کسیکه.باشد  خود می  خالق کردن  انسانها فراموش  این سقوط  از عوامل  یکی  که  شویم  می  متوجه نماز وذکر الهی  به

. است  انسان  ترین  کند،غافل  فراموش  است  انسان  کنند  وبزرگ  کننده  وتربیت  انسان  لیاص  مربّی  

  دیدن  ،در هنگام برخورد با گناه  ،در هنگام جهاد با دشمنان  مخصوصاً در هنگام  است  جا مهم  همه  یاد خدا بودن»

  ظاهری  زیبا وباغها وآسمانخراشهاوزرِ وبرقهای  هایوزن  ودنیاطلبان  کاخهاوقصرهاوثروتمندان  دنیا مثل  های  جلوه

«...و  

از یاد خدا  آثار دوری  

  دنیوی  مختلف  هستد،دچار ضررهای گونه  اکثر انسانها این  متيسفانه  که -باشند  از ذکر ویاد خدا غافل  کسانیکه

: شونداز جمله  می  واخُروی  

«421 طه«».شود  می  سختی  زندگی  کند،دارای دوری  ذکر مناز   کسیکه»:شوند  می  در زندگی  دچار  سختی-4  

چرا مرا !خدایا:گوید  او می. نمائیم  کنند،کورمحشور می  دوری  از یاد من  را که  کسانی»:شوند  کورمحشور می-2

ارا آنه  بتورسید ولی  من  آیات  ولی.  همینطور است: ؟خدا گفت داشتم  چشم  من  ؟درحالیکه کور محشور نمودی

«421 طه«». شوی  می  وامروز تو فراموش  کردی  فراموش  

«66 زخرف«». کنیم  او می  را همراه  کند،شیطان دوری  رحمن  از ذکر خدای  کسیکه»:شود  او می  همراه  شیطان-6  

  فراموشی  که  نکن  فراموش  حالی  مرا در هیچ! موسی ای: گفت  موسی  خدا به»:شود  می  ودچار قساوت  سیاه  دلش-1

  قدسی  حدیث«.کند می  دلهارا قسی  من

خدا   کردند،نباشید که  خدارا فراموش  مانندکسانیکه»:نماید  را فراموش  ،خودش غافل  انسان  شود که  می  باعث-1

41حشر«.برُد  را ازخودشان  یادِ خودشان  هم  

در کهسار  وسنگ  در دست  گویندریگ  او همی  تسبیح  همه  

« ای مراغه  اوحدی»موسیقار  وخواه  موسی  مناجاتندخواه  او درینبا   جمله  

 

 



  صنعتی  در جهان  واضطراب  افسردگی  افزایش

  با دارو بخواب  صنعتی  کشورهای  از مردم ای عده  بطوریکه  است  بسیار زیاد شده  افسردگی  بیماری  کنونی  در جهان

.شوند وبا دارو بیدار می  رفته  

در   و آثار آن  و علل   افسردگی  پدید   در باره گزارشی  خود،با چاپ 4111  ژانویه  اول  در شماره   یستاکونوم  مجله

: آمریکا نوشت  متحده  ایالات  

در   ویژه  به  و جوانان  است  آن  جانبی  وفشارهای  از مدرنیسم  ناشی  بیماریی  ،افسردگی  شناسان  روان  عقید   به 

گرفتار   بیماری این  تر در دام پایین  در سنین  است  جهان  از سایر نقاط  جا بیش  در آن نوآوری  سرعت  آمریکا که

.آیند می  

  نوشته  به.گیر بشر خواهد بود  دامن  بیماری ترین ، گسترده  قلبی  های از بیماری  پس  افسردگی 202  در سال 

: مجله  این  

  های هزینه  اندکه آمریکا برآورد کرده ماساچوست  تیتو تکنولوژیاز انس  و همکارانش  برنت  دکتر ارنست 

  عروقی  های بیماری های تقریبا برابر هزینه  میلیارد دلار یعنی11بر   بالغ  درآمریکا سالانه  افسردگی  بیماری  به  مربوط

.کند می  پرداخت  سردگیاف  بیماری  هزاردلار بابت6 سالانه  هر آمریکایی  که  معنا است  بدان  و این  است  

:افزاید می  مجله  این   

  شود و خودکشی می  دلار بالغ  میلیون100میلیاردو 42  به  افسردگی  بیماری  درمان  به  مربوط  های هزینه 

  انسانی  نیروی  رفتن  ازدست  ناشی  خسارت  افزاید که می  رقم  این  دلار به  میلیون100میلیارد و7 افسردگی  به  مبتلایان

. است  نیامده  حساب  به  در آن  

:نویسد می  اکونومیست   

  ماساچوست  برآورد انستیتو تکنولوژی طبق. است  بسیار گرم  ضد افسردگی  ،بازار داروهای میان  در این 

!باشد  رشدداشته%10  آینده  سال  رود در پنج انتظار می  که  میلیارد دلار است7بر   داروهابالغ  این  بازار جهانی  ارزش  

  که  است« پروژاک»دارد   درآمریکا رواج  ویژه  به  امروزه  که  افسردگی  بیماری  درمان  داروی  مشهورترین 

«.کند خود سرازیر می  سهامداران  جیب  دلار به  میلیون600میلیارد و2 سالانه« لیلی  الی«  آن  سازند   شرکت  

: که  است  آمده 1/7/62ها ، دانستنی  در مجله   

تعداد   این  سال  یک  اگر طی  کنند،که می آور مصرف  خواب  قرص  میلیون  بر سی  بالغ  ها هرشب آمریکایی 

. خواهد داشت  وزن  کیلوگرم600000حدود  کنیم  انباشته  هم  را روی  قرص  



.!باشد می  روز کافی  نهشبا  هشت مدت  به  جهان  مردم  تمام  بردن  خواب  به  برای  قرص  تن600  واین   

: امریکایی  ردازِ معروف  ونظریه  تافلر،نویسنده  الوین»   

  افزایش  رو به  نواجوانان  خودکشی  میزان.رسد می گوش  آشنا به  های فریاد عجز و لابه  مرفه  در سراسر کشورهای

! است  مُد روزگردیده  و جنایت  ،بربریت است  گیر شده  همه  روانی  افسردگی.کند بیدادمی  الکلیسم. است  

و   سرعت  های جُوانا و دیوانه  ماری به  ها مملوّ از معتادان بیمارستان  اورژانس  اتاهِای  متحده  در ایالات 

.اند شده شدید عصبی  گرفتار بحران  که  افرادی  و بالاخره  و هرویین  کوکائین  به و معتادان  واوباش  اراذل  های دسته  

  یک  ،در واشنگتن است  گذاشته  گسترش رو به  سرعت  جا به  در همه  روانی  و بهداشت  اجتماعی  ریمددکا 

  متحده  ایالات  شهروندان طور کامل  به  دارد که می  اعلام  جمهوری  دفتر ریاست  به  وابسته روانی  بهداشت  کمیسیون

تقریبا   کند که ادعا می  روانی  بهداشت  ملی  سسهاز مؤ  شناسی وروان.برند می  رنج  فشار عصبی  از نوعی

و   آشفته  آمریکا را که  ،جامعة  پریشی  کندروان می  وجود ندارد و اعلام  روانی  ناهنجاری  نوعی  بدون  ای خانواده هیچ

«! است  ،فرا گرفته است آینده  و متفرِ ونگران  پریشان  

  همه  و اعصاب  است  داده  خودرا از دست  کیفیت  آمیزی طرز افتضاح واقعاًبه  روزمره  زندگی:افزاید افلر میت 

  کنترل که  است  واقعیت  نشانگر این  بنزین  در مترو یا صفهای  وتیراندازی  شدن یقه  به  ،دست است  خورد وداغان

.اند رسیده  نحد از ظرفیتشا  آخرین به  ها نفر از مردم ،میلیون است  شده  افراد خارج  از دست  اعصاب  

.اند خدا ذکر کرده  وفراموشی ازمعنویات  ودوری  در مادیات  هارا در فرو رفتن افسردگی  این  علت  

:  افسردگی  علامتهای  

   پناهی  و بی  تنهائی  احساس-4

   مجهول  از آیند   واضطراب  وحشت-2

  همسروزندگی  کار،انتخاب  ،نحوه ،،شغل لدرتحصی  از جمله  زندگی  مختلف  در شؤن   موفقیت  از عدم  دلهره-6

...و  آنان  و آیند   فرزندان  تحصیل  ،وضعیت خانوادگی زندگی  و نحو   مشترک  

. است  شده  تضمین  هر انسانی  سعادتمندانه ها برخورد نمود،زندگی دلهره  با این  صحیح  از راه  بتوان  چنانچه   

بر   تکیه. خداست  به  وتوکل  کند،ایمان ها پیشنهادمی ودلهره  اضطراب  مسئله  برای  اسلام  که  راهی  اولین 

او   میند ولی می همه  که  همیشگی  گاهی  تکیه.دارد  را دوست  چیز خبر دارد وبندگانش از همه. قادر است  که  خالقی

. است چیز  بر همه  وحاکم  قهار ومسلط او همیشه  شوند ولی می  دچار مشکل  همه. است  باقی  

.شود می  فراهم  برایش آسانی  و اسباب  ها بر او آسان کند،سختی  توکل  کسیکه:فرمود( ع) علی  



  معنا بودن  و بی  پوچی  باعث  مذهبی  بی: یونگ  پرفسور کارل  تا نخواهد خدای  نبرد رگی بجنبد زجای  عالم  اگر تیغ

.بخشد ا میومعن  مفهوم  زندگی  به  مذهب  شود و داشتن می زندگی  

  و جراحی  ها،داروها،معدنیت ،ویتامین مریض شفای  عامل  مهمترین:پنسیلوانیا  دانشگاه  متخصص  ارنست  دکتر پول

  طبی  وسایل  رابا بکاربردن  مریض  باید جسم  پس  از این  که  ام برده  پی  نکته  این  به  من. است  امیدوایمان  بلکه. نیست..و

.کرد  خدا معالجه  به  نسبت ایمانش  را با تقویت  یو  و روح  و جراحی  

 

  در مقابل  که  ایوب  مانند حضرت.دهد نمی ها اورا تکان و سختی  استوار است  مانند کوه   مؤمن  که  آمده  در روایات

.رسید  دوجهان  رستگاری  به  کردوعاقبت  ها ایستاددومقاومت مصیبت  بدترین  

از موارد کلید   زیرا در بسیاری.شود خودماباز می  بدست  که  مشکلاتی  گره  کردن  رفبرط: درمان  دوم  مرحلة 

یا !شود نمی  مستجاب  خواهد،دعایش می واز خدا روزی  نشسته  در خانه  که  مثلا شخصی. مااست  بدست  مشکل  حل

  شود زیراباز کردن نمی  جابمست  خواهد دعایش می  وگشایش  واز خدا فرج  آمده تنگ  به  زنش  از دست  کسیکه

...و.( است  نمانده  دیگری اگر راه.) است  دادن قطلاِ  وآن  است  خودش  بدست  گره  

.باشند ترمی تر وموفق افراد صبور ماندنی. است  صبر و تحمل:  سوم  مرحلة   

: از قبیل. است  فردی  معالجات: چهارم  مرحلة  

   سحرگاهی  های ،حضور درزیارتگاهها ومناجات مانند والدین اسرار  ها با محرم عقده  بازگو کردن-4

  را برای  وهرمکانی  هرزمان!کلیسا برو  هابه گوید یکشنبه می  که  مسیحیت  برخلاف  اسلام:  آمرزش  وطلب  توبه-2

.داند می  صالح  آمرزش  وطلب کردن  با خداوند وتوبه  ارتباط  

کند واز   حرکت  صحیح  راه  با عقلا بدنبال  ،ومشورت بلندوتلاش  برهمت  وهعلا  یعنی  موفقیت  راههای  جستجوی-6

.نماید  شود دوری می  ختم  شکست  به  که  خلاف راههای  

.فقیر نگردد  که  کنم می  ضمانت اقتصاد کند من  مراعات  هرکه:فرمود( ع) علی  که  اقتصاد در معاش-1  

ندارند   ازدواج  برای  راهی  اند ولی مند شده علاقه بهم  مدتی  که  ودختری پسر: کذائی  عشقهای  به  ندادن  اهمیت-1

  راضی-6.شود   وفسردگی اضطراب  باعث  از هم  ونگذارند دوری  کرده  دیگر سرگرم  سالم  چیزهای باید خود را یه

   الهی  رضای  به  بودن

«.بمانید  وتندرست لمسفر بروید تا سا  به:پیامبر»همانند سفر  سالم  سرگرمیهای-7  

. خوردن  وغصه  خوردن  بالاتراز خود وحسرت  به  نگاه  تر از خود نه با پایین  ونگاه. داریم  که  نعمتهایی  به  توجه-7  

«  الکافرون  الله الاّالقوم  روح من  لاییيس  الله انهّ  روح  لاتیيسوا من«  الهی  از رحمت  نشدن  ميیوس-1  



الله   حزب  کنند علامت می  خیال  ای عده متيسفانه. وعزاداری  روضه  نوارهای  کردن  در گوش  حد وسط  رعایت-1

منجر   افسردگی کار به  در این  افراط  در حالیکه. دهیم  مشهور را ساعتها گوش  نوارمداحان  مرتب  که  آنست  بودن

  نوارهای  که  دانستم می  چون  من.بود  شده  سردگیدچار اف  ازطلاب  یکی  کرد که می  نقل   از موثقین  شخصی.شود می

کار را کرد واز   همین  واو هم.بگیرد از اینها فاصله  مدتی  که  دهد،پیشنهاد کردم می  وش زیاد گ  وروضه مداحی

  اردولید  نقش  انسان  باشد بسیار در موفقیت  اگر بطور روزانه  حتی( س) ائمه به  توسل  البته. یافت  نجات  بیماری

اثر   انسان  وروحیه  شود بر اعصاب می  تهیه گوش  کننده  اذیت  اکو وچندجور صدای  با صداهای  که  های مداحی

  ولی  کنیم  عاشورا رازمزمه  زیارت  روزانه  وحتی  کنیم  بسیار استفاده( ع) ائمه  به  باید ازتوسلات  پس. گذارد می  منفی

. بپرهیزیم  صوتی های دی  وسی  کاست  ارهاینو  به  افراطی  دادن  از گوش  

  افسردگی  بیشتر درباره

.کنند می خود تجربه  از زندگی  ای شدید را در مرحله  نفر افسردگی4، زن1از هر *  

.کند مبتلا می  از مردان  ،دوبرابر بیش ویاطبقاتی  ،قومی نژادی  های را صرفنظر از ویژگی  ،زنان افسردگی  بیماری*  

. است  در زنان  مختلف  وفعالیتهای  ناتوانایی«4» شماره  ،عامل گیافسرد*  

  جوانی  مادران  در میان  افسردگی  همچنین.شوند مبتلامی  افسردگی  مجرد به  از زنان  بیش  متيهل  زنان  طور کلی  به*

. است خود باشند،بیشتر رایج کوچک  و درکنار فرزندان  در منزل  وقت  ناگزیر هستندتمام  که  

  قوی  ارتباط  یک  طور کلی  دهد وبه می  روی ،در زنان با غذاخوردن  مرتبط  اختلالات  درصد از تمامی10  حداقل*

.وجود دارد  وافسردگی  غذا خوردن  اختلالات  بین  

  زنان  به  نسبت  از مردان  تعداد بیشتری  که قرار دهد در حالی  خودکشی  را در معرض  زنان  است  ممکن  افسردگی*

. است زنند دوبرابر مردان می  خودکشی  به  دست  که  اما تعداد زنانی.میرند می خودکشی  به  اقدام  در نتیجه  

.آیند برمی  درمان  برند در پی می  رنج  از افسردگی  که  از زنانی  پنجم  یک  فقط*  

یترس ونگران  

 

لماء از آن مذمت شده صفت جبن یعنی ترسو بودن از صفات و خصوصیاتی که در آیات و روایات و کلمات ع

البته ترس از غرایز طبیعی بشر بوده و تا زمانی که از اعتدال و حد وسط خارج نشود برای زندگی طبیعی . است

انسان مفید است ولی اگر باعث زیر بار زور و ظلم رفتن و استقلال خویش را از دست دادن بشود وسیله ای برای 



لذا قرآن سفارش نموده که فقط از خدا بترسید و سعی کنید از غیر خدا ترس در دل نداشته . ستانحراف انسان ا

 .باشید

مرن  : در جنگها زره به پشت نمی بست و وقتی سؤال می کدند چرا زره بر پشتت نمی بندی مری فرمرود  ( ع)علی

اگرر همره   : من باشم و در جمله ای دیگرر فرمروده اسرت   هیچوقت فرار نکرده و نمی کنم که بخواهم از پشت سر ای

 .عرب با شمشیر به من حمله نمایند من ذره ای ترس در وجود خود احساس نخواهم کرد
 

 :عوامل ترسوئی

 :عوامل ترس از قبیل زیر است

گی جهل و نادانی نسبت به خصوصیات زندگانی است زیرا یک فرد دانا به دنیا و زندگی می داند که در زنرد .4

مصیبتها و تلخیها و حوادث مختلفی برای انسان پیش می آید لذا باید در مقابل این اتفاقات خونسردی را حفظ کرد 

 .و دچار بیم و ترس نمی شود

 .فاصله گرفتن از درستکاری و راستی و در زیر چتر بی عدالتی و ظلم رفتن.2

 .وجود تخیلات بی پایه و بی اساس و دوری از واقعیات.6

 ین خانم ازدواج کررده ام ولر  یگفت که شش سال است با ا یدرخواست طلاق،زوج م یاز پرونئه ها یکیدر }

 .به من نداده است یکیتاکنون اجازه نزد

 {!ستیودست خودم ن.ترسم یعلت را از دختر سؤال کردند گفت چون م یوقت

یرا ترس از دست رفتن این جلروه  وابسته بودن به دنیا و لذات زودگذر آن که از مهمترین عوامل ترس است ز.1

 .ها و مادیات باعث می شود که ترس در دل انسان لانه کند

 

 :شجاعت کم نظیر مرحوم مدرس

مرحوم مدرس که در دنیا تعلقی و علاقه ای نداشت که از زایل شدن َآن بترسد هیچوقرت از کسری نترسرید لرذا     

 : نقل می کنند

روزی رضاخان برای ادای توضیح به مجلس آمد و ( ره) مدرسدر جریان استیضاح دولت توسط شهید آیت الله

در همین وقرت مردرس   . پیش از تشکیل جلسه در ایوان ایستاد تا صدای زنده باد مرده باد طرفداران خود را بشنود 

 :سر رسید ميمورین فریاد زدند



کرد که مرثلا باشرد چره مری     زنده باد سردار سپه ، مدرس با بی اعتنائی عصای خود را بر زمین زد سرش را کج 

مرده باد مدرس در اینجا مدرس قرد علرم کرردو گفرت مرردم بگوئیرد زنرده براد         : شود؟ مزدوران صدا در آوردند 

مردم هم بی اختیار گفتند زنده باد مدرس سپس گفت بگوئید مرده باد سردار سپه همه فریاد کشیدند مرده . مدرس 

رفت و در بالکن یقه رضاخان را گرفت رو به مرردم کررد و گفرت مرردم     باد سردار سپه پس از پله های مجلس بالا 

صدبار بگوئید مرده باد سردار سپه ، صدبار زنده باد مدرس ، مردم از رشادت و دلیری سید نیرو گرفته مکرر فریراد  

 .زدند زنده باد مدرس ، مرگ بر سردار سپه

س از درد و رنج و فقر و نادانی و ضرعیف برودن و   تر: برای اشخاص کم ایمان معمولا این ترس ها پیدا می شود

 .شکست خوردن و غیره

*** 

 :بدترین خصوصیات یک فرد دو چیز است: فرمود( ص)رسول اکرم 

 .بخل مفرط و بی اندازه و ترس خارج از حد.4

  اگر از سختی اول ترسیدی پس تو در مقابل آن سفت باش تا بر تروآن کرار آسران شرود و    : می فرماید( ع)علی 

 .آنرا نزد دیگران آسان فرض کن تا موفق باشی

 

 :ضررهای ترس

 .پیشرفت و عناصر موفقیت را نابود می کند.4

 .اتلاف وقت می نماید.2

 .نیروی معنوی و مادی بدن را کاهش می دهد.6

 .استعدادافراد را از بین می برد.1

 .بدگمانی و انزوا را برای فرد به ارث می آورد.1

 .یا علی با ترسو مشورت نکن زیرا را ه خروج از گرفتاری را برای تو ضیق و تنگ می کند: ودپیامبر اسلام فرم

کسیکه از نیش زنبور می ترسد لیاقت آن را هم ندارد که کندوی زنبور را : یکی از دانشمندان خارجی می گوید

 .تصرف کند

 

 :ارزش شجاعت و دلاوری



بزدلی و کسیکه از ترس و و قاحت بر کنار باشد از فضیلت  آورده اند که شجاعت فضیلتی است بین گستاخی و

شجاعت برخوردار است و به طور کلی قدرتهای روحی عامل اصلی تعالی انسان است و در صحنه زندگی هر کس 

 .روحیه ای نیرومندتر داشته باشد موفقیتش درخشانتر است

 :روایتی است که 

 ((ان الله یحب الشجاع))

 .دوست داردخداوند آدم شجاع را 

گفته اند یکی از مبارزان عرب پیر شده بود و با وجود ضعف پیری قوت دل داشت روزی می خواست که سوار 

بی ادبی طعنه زد که از این شخص چه کار مری آیرد در حالیکره دو نفرر     . شود دو نفر بازوی او گرفتند تا سوار شد

ر مرد سخن او را شنیده و گفت آری دو نفر باید که او آن پی. باید او را سوار کنند پس شجاعت او چه خواهد شد 

 .را سوار کنند اما هزار نفر باید او را پائین آورند

 

 :شجاعت و دلیری یکی از مسلمین صدر اسلام که اسیر شده بود

 عبردالله برن حدافره افسرر    ( قیساویه)در زمان خلیفه دوم که سپاه اسلام در سوریه با قشون روم می جنگید در نبرد

وقتی آنها را نزد فرماند سپاه روم بردند به عبدالله پیشنهاد کرد . رشید اسلام با هشتاد سرباز به دست رومیان اسیر شد

فرماند سپاه روم می دید که اگر . عبدالله پیشنهاد فرمانده نصاری را رد کرد. به کیش نصاری درآید و مسیحی شود

رگردد بقیه اسیران مسلمین هم از وی پیروی نموده مسیحی می شروند  این افسر رشید نصرانی شود و از دین اسلام ب

 .و این خود پیروزی بزرگی برای سپاه روم خواهد بود

فرمانده رویم دستور داد عبدالله را به چوبه دار بستند تا او را تیر باران کنند ولی عبدالله بر روی چوبه دار و مقابل 

فرمانرده  . ومیان را می نگریست و احساس هیچگونه نراراحتی نمری کررد   تیراندازان دشمن با خونسردی و رشادت ر

گفت او را پائین آوریید سپس به فرمان وی دیگ بزرگ مسی آوردند و پر از آب نمودند و زیرش را روشن کرده 

 : تا کاملا بجوش آمد آنگاه رو به عبدالله کرده و گفت

کنم و چون عبدالله ایستادگی نشان داد به دستور فرمانده اگر به دین ما نگروی تو را در این دیگ جوشان می اف

رومیان یکی از سربازان اسیر مسلمان را آوردند و به میان دیگ افکندند و چندان نگاه داشتند تا پیش روی عبردالله  

پخت و گوشت و استخوانش جدا شد سپس مجددا به وی پیشنهاد کردند به کیش نصاری در آید تا از این شکنجه 



بره دسرتور فرمانرده    . عبدالله همچنان پایداری نموده و از قبول پیشرنهاد رومیران امتنراع ورزیرد    . ناک نجات یابددرد

 .رومیان عبدالله را نزدیک بردند تا به میان دیگ جوشان بیفکنند عبدالله از شنیدن این دستور گریست

فرمانرده دسرتور داد   . ت خود مری گریرد  رومیان شدی کنان گفتند سر انجام افسر مسلمان ناتوان شد و از سرنوش

. عبدالله را برگردانند شاید اکنون که به زانو در آمده حاضر شود به کیش نصاری درآید و تن به پیشنهاد آنها بدهد

 : ولی عبدالله رو به فرمانده رومیان کرد و با سخن گیرائی که حاکی از عزم و اراده محکم او بود گفت

من . ر دادی که مرا به میان دیگ بیفکنند عاجز شده و گریستم نه موضوع این نیست گمان مکن از این که دستو

چون دیدم هم اکنون در راه خدا به چنین سرنوشت دردناکی مبتلا می شروم کره نرزد خداونرد پاداشری بزرگردارد       

ه در گریستم و افسوس خوردم که چرا یک جان دارم و پیش خود گفتم ای کاش صد جان داشتم کره بردین گونر   

 .راه خدا و دین مقدس اسلام نثار کنم

فرمانده روم که می دید سخنان عبد الله ناشی از صداقت و ایمان قوی اوست از این که این مرد در مقابل دیرگ  

جوشان قرار گرفته و مرگ را در یک قدمی خود می بیند و با اینوصف چنین سخنانی به زبان می آورد در شگفت 

فرین گفت و خواست که بهانه ای پیدا کند و از کشتن این افسر شرافتمند و از جان گذشته و ماند و در دل به وی آ

 .شجاع در گذرد

نزدیک بیا و سر مرا ببوس تا تو : فرماند رومی به رسم پادشاهان و سران و فرماندهان نصاری روم به عبدالله گفتند

عبدالله کره ایرن   . ی نشانه ذلت و خضوع در برابر او بودبوسیدن سرپادشاهان و فراندهان و امرای نصار. را آزاد کنم

 .نه نمی بوسم و تن به ذلت نمی دهم و آبروی مسلمانان را نمی برم: مطلب را می دانست گفت

: عبردالله گفرت  . فرمانده روم گفت پس به کیش ما در آی تا یکری از دخترران خرود را بره همسرری ترو درآورم      

اگر به پیشنهاد من تن دردهی تو را در ملک و مقام : فرمانده گفت. ی خواهم مسیحی نمی شوم و دخترت را هم نم

فرماند نصراری کره از سرسرختی ایرن افسرر شرجاع       . این را هم نمی خواهم : عبدالله گفت . خود سهیم خواهم کرد

کنرد ترن   مسلمان در برابر اطرافیان خود نارحت و خشمناک شده بود و می خواست هر طور شده عبدالله را حاضر 

 .به این کار بدهد یا سر او راببوسد گفت اگر سر مرا بوسید هم خودت و هم اسیران مسلمین را آزاد می کنم

عبدالله بن حذافه که با چشم خود دید که چگونه رومیان یکی از سربازان اسیر مسرلمان را زنرده در میران دیرگ     

از هم متلاشی شد از شنیدن آزادی بقیه اسیران شاد روغن زیتون چوشیده افکندند تا به کلی پخته و اعضای بدنش 

آیا همه اسیران را که هشتاد سرباز هستند یکجا آزاد مری کنری فرمانرده    : شد و با شور و شوق از فراند رومی پرسید



به این شرط حاضرم سپس جلو رفت و سر فرمانده را بوسید و او نیز چنانکه قول داد در : عبدالله گفت. آری : گفت

 .  شجاعت فرماند اسلام همه اسیران را آزاد ساختعوض 

 

 

 (:ع)عظمت شجاعت امام علی

به میارزه عمروبن عبدود رفت و او را کشت شخصری از حضررت سرئوال کررد آیرا      ( ع)وقتی که حضرت علی 

 چگونه از غیر خدا بترسد کسی که جز خدا احدی را به اندازه یک: نترسیدی که مبارزه چنین شخصی رفتی فرمود

 .چشم بر هم زدن نپرستیده است

 

 :شجاعت شهید سید حسین مدرس

روزی بمناسبت عیرد مرردم دسرته دسرته بره دیردار او مری        : در باره مرحم شهید سید حسین مدرس نقل می کنند

رضا خوان امر کرده اند که : آمدند در این میان شخصی عینکی که ظاهر ا ميمور دولت بود آمد و به مدرس گفت

بیخود کرده چنین دستوری داده و به خردمتکار  : ر دو نفر به دیدار شما بیایند  مدرس با عصبانیت فرمودمردم دو نف

 .خودشان دستور دادند او را از خانه بیرون نمودند

نقل می کنند در زمان طافوت روزی سید مصطفی خمینی در باغی نشسته بودند که سرهنگی بدون اجرازه وارد  

از باغ را داشت ولی سید مصطفی بلند شده و یقره سررهنگ را گرفتره واو را برا زور از براغ      باغ شده و قصد استفاده 

 .در حالیکه زمان زورمندی این اشخاص نظامی بود. بیرون نمود

 

 چرا عده ای از انسان ها ترسو هستند؟

گاهی  به علت وراثت هست یعنی اگر .مختلف استعلل و عوامل ترسو بودن یک فرد 

 .باشند فرزند هم ترسو می شود والدین ترسو

به این علت با ام البنین ازدواج کرد که ام البنین از قبیله بنی کلاب بود که  علیه السلام علی 

قبیله ای شجاع بودند لذا ام البنین برای حضرت چهار پسر شجاع که در راس انها حضرت عباس 

 .شجاع و دلاور است را به دنیا اورد



بودن،تربیت نادرست فرزند است اگر فرزند را تنبیه نمایند احتمال اینكه علت دوم ترسو 

 .ترسو بار بیاید زیاد است

فرزندان ما اکثرا در اپارتمان زندگی می کنند و با حوادث تلخ . زندگی های شهری امروزی استعلت سوم 

 .و شیرین روستاها و بیابان ها و اهل انها اشنایی ندارند

در قبیله به میان عشایر در همان ابتدای تولد  (لی الله علیه و آله وسلمص)رزندش حضرت محمد اینکه حضرت امنه ف

 .می فرستد تا چهارسال انجا رشد کند علتش اینست که فرزند با استقامت و شجاع بزرگ می شودسعد

 .ولی فرزندانی که در شهر و زندگی اپارتمانی تربیت می شوند فاقد این امتیازات هستند

مثلا ترس از مرده به خیال اینكه زنده .تخیلات غیر واقعی استچهارمین علت ترسو بودن،

یا ترس از اطاق تاریک بخیال اینكه روح یا موجودی خطرناک !میشه و ادمو اذیت می کنه

 !بخیال اینكه ادمو می کشه یا زخمی می کنه..ترس از سوسک و.توشه

است مخصوصا اگر مومن باشه در روایت است در حالی که انسان قوی تر از همه موجودات 

 .و این رو باید یقین کنه تا شجاع بشه و دیگه از چیزی نترسه.که مومن از کوه محكم تر است

 

 

 معمولا مردم از چه چیزی می ترسند؟

 .مردم اکثرا از مرگ می ترسند

عده ای از .نده می ترسندعده ای از مار و عقرب و حیوانات در. و عده ای از جن و پری و روح  می ترسند

عده ای از ادمهای جانی و قاتل و دیوانه و .عده ای از دشمنان  می ترسند.تاریکی و سیاهی  و ظلمات می ترسند

 .روان پریش می ترسند



از قرار گرفتن در یک محیط باز، ترس از قرار گرفتن در یک جمع، ترس از قرار گرفتن در محیط  ترس 

گرفتن در فضایی بسته و تنگ، ترس از سخنرانی در حضور جمع و هزاران ترس دیگر وجود تاریک، ترس از قرار 

ترس تنها مختص بزرگسالان نیست بلکه در کودکان . دارند که بسیاری از افراد را در طول زندگی آزار می دهند

 .نیز می تواند به طور باورنکردنی وجود داشته باشد

 طبیعت ترس

یكی از رایج ترین انواع  (arachnophobia) آراکنوفوبیا ترس از سوسک وعنكبوت یا

درصد از آقایان چنین وحشتی را تجربه  05درصد از خانم ها و  05. وحشت در تمام دنیاست

جالب اینكه تحقیقات نشان داده است که بسیاری از مردم بیشتر از آنكه از اسلحه . کرده اند

را سوسک و عنكبوت ها باعث بروز چنین اما چ. بترسند از سوسک وعنكبوت وحشت دارند

واکنش های فیزیكــــــی اغراق آمیزی می شوند؟ آمار واقعاً مستندی از درصد افراد مبتلا به 

انواع ترس های مرضی وجود ندارد، زیرا مردم به ندرت درباره چنین مشكلی با کسی صحبت 

 05شان داده است که حدود مطالعات بین المللی ن. کرده و برای درمان آن اقدام می کنند

درصد از جمعیت جهان در برهه ای از زندگی خود دچار نوعی ترس مرضی بوده اند؛ شایع 

ترین انواع این ترس های مرضی مربوط به سوسک، عنكبوت، مار، ارتفاع، توفان و پرواز بوده 

متخصصان . اندبا این حال کمتر از یک چهارم این افراد به دنبال درمان مشكل خود رفته . است

این می تواند مشكل . روانشناسی معتقدند درحال حاضر ما در وسط یک اپیدمی ترس قرار داریم

مهمی قلمداد شود چرا که ما تمایل داریم ازعامل ترس خود فرار کنیم و بنابراین تا حد امكان 

ال ندیده اگر شما از چیزی که تا به ح. سعی خواهیم کرد با این عامل وحشت رو به رو نشویم

اید یا به ندرت آن را می بینید، بترسید، می توانید زندگی عادی خود را داشته باشید، چون 

زیاد نخواهید ترسید و در نتیجه زیاد فرار نخواهید کرد اما اگر چیزی که عامل ترس شماست 

 مدام در نزدیكی شما حضور داشته باشد، نمی توان به این راحتی ها از دستش خلاص شد، آن

 .وقت زندگی طبیعی شما را مختل می کند

  با ترس های واقعی و عینی چه کنیم· 

مثلاً در وسط یک تصادف . البته بسیاری از مردم در موقعیت های ترسناک واقعی قرار می گیرند

بسیار شدید گیر می افتند اما حتی کسانی که در مناطق جنگی زندگی می کنند، آنهایی که خانه 

. رض سونامی و زلزله است هم می توانند یاد بگیرند که با این حس کنار بیایندشان مدام در مع



درصد مردم که تجربه ترسناکی داشته اند با مشكل استرس بعد از وقوع حادثه رو  05تا  00تنها 

مثلاً چه عاملی باعث می شود کماندوها به رغم کار در شرایطی بسیار ترسناک و . به رو می شوند

نان بتوانند به این کار ادامه دهند؟ در این افراد انعطاف پذیری ذهنی بسیار بیشتر پراسترس همچ

نیروهای ویژه نظامی در تمام دنیا یاد می گیرند که بر ترس های . از توان بدنی اهمیت دارد

آنها این کار را با کمک تمرکز روی هدف، تمرینات پی در پی، مثبت . واقعی خود مسلط شوند

 .ینات بدنی به دست می آورنداندیشی و تمر

  برخی از انواع ترس های مرضی دور از ذهن· 

در مورد ترس های مرضی یا همان انواع فوبیا به طور کلی باید گفت اگر چیزی وجود دارد، 

به عبارت ساده تر امكان ترس مرضی ! این امكان هم وجود دارد که کسی در جایی از آن بترسد

 !دنسبت به هر چیزی وجود دار

 ترس از اشیای نوک تیز مثل چنگال: آیكومفوبیا

 ترس از خرس های اسباب بازی: اکتروفوبیا

 ترس از دلقک ها: کالرفوبیا

 ترس از درخت: دندروفوبیا

 ترس از استفراغ: امتوفوبیا

 ترس از خود ترس: فوبوفوبیا

 ترس از پروانه ها: لپیدوتروفوبیا

 ترس از قورباغه: رانیدافوبیا

 ترس از گردهمایی های اجتماعی و جاهای شلوغ: سوشیوفوبیا

آنهایی که . در واقع ترس های مرضی می توانند زندگی بسیاری از افراد را فلج کنند

آگورافوبیا دارند، یعنی می ترسند از خانه بیرون بروند و درصورت درمان نامناسب ممكن است 

بتلا به ایروفوبیا یا ترس از پرواز با افراد م. در نهایت برای سال ها خود را در خانه حبس کنند

. مشكلات متعددی درزندگی خود روبه رو هستند، چون مدام باید با قطار و خودرو سفر کنند

آنهایی که از پرندگان یا پروانه ها می ترسند هم به محض رو به رو شدن با چنین مواردی دچار 

. است ما پروانه یا پرنده ببینیم حالا خودتان حساب کنید چقدر در روز ممكن. وحشت می شوند



نكته جالب اینكه برخی از شدیدترین انواع ترس های مرضی به سادگی حتی درعرض چند 

 .2ساعت قابل درمان هستند

 

 چرا اکثر انسان ها از مرگ می ترسند؟

شخصی از پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( پرسید: چرا مرگ را دوست ندارم؟ فرمود: آیا ثروت دارى؟ عرض 

کرد: آرى، فرمود: چیزى از آن را پیش از خود فرستاده اى؟ عرض کرد: نه، فرمود: به همین دلیل است که مرگ 
 را دوست ندارى3

  
ایرن هرمران اسرت کره امام على )علیه السلام( در یکى از سخنان حکمت آمیزش از آن، آه و ناله سر داده و هشدار می 

 .«دهد: »آه، از کرمرى تروشره آخرت و طولانى بودن راه و دور بودن سفر و بزرگ بودن مقصد و محلّ ورود4

  
امام صادق )علیه السلام( می فرماید: فردی از ابوذر پرسید: چرا از مرگ می ترسیم؟ پاسخ داد: براى این که دنیا را آباد 

  .کرده   اید، و آخرت تان را ویران. طبیعى است که دوست ندارید از نقطه آباد به مکان ویران منتقل شوید5

 
شخصی ازامام حسن مجتبی )علیه السلام( سو ل کرد که چرا از مرگ می ترسیم وآن رادوست نداریم،امام )علیه السلام( در 

پاسخ فرمود :شما تمام کوششتان را صرف آبادی دنیاکرده اید و برای آخرت کارنیکی نکرده و آنجا را خراب 

کرده اید.و به همین جهت،ازمرگ می ترسید وکراهت دارید که ازجای آباد به جای خراب منتقل شوید : ) إنکم 
  «اخربتم آخرتکم وعمرتم دنیاکم فينتم تکرهون النقله من العمران الی الخراب( » 6

                                                
http://adabestaneneyshabour.blogfa.com/post/1592  

.شیخ صدوق، خصال، ترجمه کمره ای، ج 7، ص 96، کتابچی، تهران، چاپ اول، 7711ش
3  

تمیمی آمدی، عبد الواحد، غرر الحکم و درر الکلم، ص 711، دفتر  آه مِنْ  قِلَّةِ الزّادِ وَ  طُولِ  الطَّریقِ  وَ  بُعْدِ السَّفَرِ  وَ  عَظیمِ  الْمُورِدِ«؛

.تبلیغات اسلامی، قم، 7799ش
4  

بَا ذَرٍّ مَا لَنَا نْکْرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَ لِنَّْکُمْ عَمَرْتُمُ الد  نْیَا وَ ََْْرَبْتُمُ اْْْرَََِ فَتَکْرَُُوََ َََْ تُنْقَلُوا مِنْ »
َ
بِی ذَرٍّ فَقَالَ یَا َ

َ
بِی عَبْدِ اللََِّّ )ع( قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى َ

َ
عَنْ َ

عُمْرَاٍّ إِلَى َْرَابٍّ «؛ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر؛ آْونْدی، محمد، ج 2، ص 154، دارالکتب الاسلامیة، تهراَ، چاپ چهارم، 

.7141ق
5  

معاني الاخبار، ص 246
6  



دراینصورت، حق .انانکه مرگ وعالم پس ازمرگ،جایگاهشان آتش وجهنم است: و درقرآن کریم آمده است

إن الذین لایرجعون لقائنا و رضوا بالحیاه الدنیاواطمينوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون : ) دارندازمرگ بترسند

 7( اولئک ميویهم النار بماکانوا یکسبون 

 

چرنران کره از ایرن آیات و روایات استفاده مى  شود، علّت ترس از مرگ، تلاش نکردن براى آخرت، بلکه بى 

 .توجهّ بودن به آن و روى کردن به دنیا است؛ و همین موجب ویرانى آخرت است

  
انسان باید باور داشته باشد که مرگ پا نهادن به جهان آخرت و دیدن تلاش های این دنیا است. این باور اقتضا دارد 

که آدمی به وظایفی که خدا بر عهده او گذاشته  عمل کند و به رحمت واسعه خداوند امیدوار باشد. در این 

صورت است که انسان نه تنها از مرگ نمى   ترسد، بلکه آن را به جهت لقای الاهی دوست خواهد داشت و به آن 

 .عشق خواهد ورزید

  

الدنیا سجن المومن وجنه الکافروالموت جسرهولأ الی جناتهم : فرمودند (سلم لی الله علیه و آله وص)رسول خدا 

  8». وجسرهولإالی جحیمهم 

 .دنیا، زندان مومن و بهشت کافر است ومرگ پلی است که آنان را به بهشت و اینان را به دوزخ می رساند: یعنی 

 از است تر بیش مرگ به اش   علاقه طالب ابى فرزند! سوگند خدا به»: فرماید می (علیه السلام) میرمؤمنان امیر 

 9مادر پستان به شیرخوار کودک

 به قریرامرت، و خردا بره نداشتن اعتقاد که چرا است؛ آخرت به توجهّ ،مرگ از نداشتن ترس راه این، بنابر 

 .اسرت مررگ از تررس اسراسرى عروامرل آن،از برای توشه ره نساختن فراهم و آخرت سپردن فراموشی

 تفاوت ترس مومن و کافر از مرگ

                                                
 سوره يونس، آيه 1 و 4

7  
معاني الاخبار، ص 246

8  
.نهج البلاغة، ص 52، خ 5

9  



مومنین و بندگان شایسته خدا نیز ازمرگ می ترسند ،لکن ترس آنان از مرگ با ترس کفّار وگنهکاران تفاوت 

ماهوی دارد؛ترس کفار وگنهکاران نشيت گرفته از علل وعواملی است که بحثش گذشت،اما ترس مومنین،علت 

ضع آنان در پیشگاه الهی چگونه است آیا اعمالی که انجام داده اند،مورد قبول نمی دانند و:دیگری دارد وآن اینکه 

حضرت حق،قرار گرفته یا نه؟ آیا خداوند از آنان راضی شده است یا نه،آیا زاد و توشه ای که برای سفرطولانی 

ل رسیده و به مقام وصل آخرت فراهم کرده اند آنها را به مقصد می رساند یا نه؟ و بالأخره،آیا به مدارج عالیه کما

راه یافته اند یا نه؟وامثال اینها، نه آنکه نمی دانند مرگ،با آنها چه خواهد کرد و یا مرگ آنان را به دیار نیستی 

 .به هرحال،ممکن است مومنین هم ازمرگ بترسند ولی سنخ ترس آنان با ترس کافرین،فرق دارد. وعدم می فرستد

 

 چرا کت استیونس مسلمان شد؟

  ایران  اسلامی  از انقلاب  پیش  یکسال: پاپ  موسیقی( الاصل  انگلیسی) معروف  خواننده( اسلام  یوسف) استیونس  کت»

از   شرد کره    تبردیل   آرامشری  هابره   ناشرناخته   و جهان  ،انسان از طبیعت  من  های ترس  همه  گرویدم اسلام  به  که  هنگامی

 10وَماَ فِی الْيَرْضِ لِلَّهِ ماَ فِی السَّمَاوَاتِ » آیة

 .یعنی هرانچه در اسمانها و زمین است مال خداست

 11« گرفت می  جان

 

 خود غلبه نماییم؟نابجای چه کنیم که بر ترس 

 رفتارهای بروز باعث و بوده انسان همراه مرگ تا تولد بدو از که است انسان روانی حالات از یکی «ترس

 بیان به. شود می ایجاد واقعی خطرات به واکنش در طبیعی البته و ناخوشایند احساس این. شود می انسان در خاصی

 نگاه از. ستاند می باز را آدمی عادی رفتار و آید می وجود به اختلال اثر بر که هیجانی است واکنشی ترس دیگر،

                                                
2111بقره 10  

.با قران بیشتر اشنا شویم 11  



 رفع و مشکلات با مبارزه در را آدمی که محرک و نیرو یک صورت به است ای عاطفه ترس گفت؛ توان می دیگر

 12ستاند می باز انسان از را تلاش توان و کرده آسیب دچار حیات موانع

 نوع دو به عمدتاً را ها ترس جهت همین به و است؛ لازم انسان شخصیت تکمیلی روند برای حدودی تا ترس

 . نامطلوب ترس و مطلوب ترس از اند عبارت که کنند می تقسیم

 .مهم ترین ان ترس از خداست که به خوف و خشیت الهی تعبیر می شود ترس مطلوب انواع مختلفی دارد که

که انسان در مقابل  یکی عظمت الهی است،منظور ترس انسان از خدا که مهربان ترین مهربانان عالم است 

 . لذا دچار خشت می شود ،را بسیار عظیم و بزرگ خداعظمت الهی خود را هیچ می بیند و 

هفتاد بار  (علیه السلام)امده که در حال نماز،بدنش می لرزید یا امیرمومنان علی  (علیها السلام)در حالات فاطمه زهرا 

 13.در نماز از ترس خدا بیهوش شدند

ترس از قیامت بسیار .اینکه در امتحان الهی مردود شودو جهنمی گردد می باشدقیامت وو دیگری ترس از  

 یکی اینکه از قیامت هراسان استکه در قران کریم از صفات مومن .مطلوب است

 14مُشفْقُِونَ الَّذیِنَ یخَْشَوْنَ ربََّهُم باِلغَْیْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعةَِ

 .ندانان که خداترسندبه غیب و از قیامت درهراس

 .ترس مطلوب هستند که این گونه ترس ها و هراس ها،

  .مورد نکوهش اسلام است نامطلوب هایاما ترس

اسلام مخالف ترس نامطلوب است زیرا جلو پیشرفت را می گیرد و انسان را زمین گیر می نماید و باعث تسلیم 

در مقابل ظالمین و متجاوزین می شود و آبرو و عزت انسان را خدشه دار می نماید و در نهایت انسان در امتحان 

در راه کوفه با او برخورد کرد و او را   (السلام لیهع)ن همانند عبیدالله بن حر ریاحی که امام حسی. الهی مردود می شود

                                                
.قائمی، علی، ترس و اضطراب در کودکان، ص 75، تهران، انتشارات امیری، 7794ش

12
  

ع) معارف قراَ کریم و اُل بیت
)

13  
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و حاضر نشد ! دعوت به همراهی قیام حسینی نمود ولی عبیدالله گفت راه شما راه کشته شدن است و من می ترسم

ت وع از اینکه امام را یاری نکرد و دبعد از عاشورای حسینی،عبیدالله. باشد (علیه السلام)جزو یاران امام حسین 

 15.حجت خدا را رد نمود،پشیمان شد که دیگر سودی برایش نداشت

:نکته مهم درباره شجاعت  

مانند حضرت عباس علیه السلام که هم مادرش ام البنین خیلی شجاع بود هم پدرش .گاهی شجاعت ارثی است

.امیرمومنان که بعد از پیامبر اسلام کسی به شجاع حضرت علی علیه السلام نمی رسد  

مانند یکی از سرداران جبهه که در خاطراتش می گفت در نوجوانی خیلی ترسو بوده .تسابی استو گاهی اک

ولی همین فرد با !بطوری که وقتی دستشوئی می خواسته برود باید داداشش همراهش تا در دستشوئی می رفته است

.شرکت در جبهه ،ترسش از بین رفته و به یک ادم شجاع تبدیل میشود  

 

 :غلبه بر ترس های نامطلوب،راههای زیر را پیشنهاد می نماییم یبرا

و  بالابردن ایمان و معرفت الهی و توکل بر خدا در همه کارها و در همه ساعات شبانه روز-7

 .انفاق کردن و داشتن استقامت ئر انجام وظایف الهی

 لا وَ عَلَیهِْمْ خوَْفٌ لا وَ رَبِّهِ عِنْدَ  جَرُْهُ فَلهَُ محُْسِنٌ هُوَ وَ لِلَّهِ وجَهْهَُ  سَْلَمَ مَنْ  بَلى»: فرماید می باره این در کریم قرآن. 

 ثابت پروردگارش نزد او پاداش باشد، نیکوکار و شود تسلیم خداوند برابر در که کسى آرى[ 16]؛«یحَزَْنُون هُمْ

 .شد خواهند غمگین نه و است آنها بر ترسى نه است،

 :و باز فرموده است

 یگانه خداوند به ایمان گاه هر[ 17]؛«یحَزَْنُون هُمْ لا وَ عَلَیهْمِْ خَوفٌْ فَلا صالحِاً عمَِلَ وَ الآْخرِِ الْیَومِْ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ»

 .شد خواهند غمگین نه و است آنها بر ترسى نه دهند انجام صالح عمل و بیاورند جزا روز و
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 همُْ لا وَ عَلَیهِْمْ خوَفٌْ فَلا هُدایَ تَبعَِ فَمنَْ هدُىً مِنِّی یَيْتِیَنَّکُمْ إِمَّا»َ: فرماید می چنین شوندگان هدایت به خداوند. 

 نه و است آنها بر ترسى نه کنند پیروى آن از که کسانى آمد شما براى من طرف از هدایتى گاه هر[ 18]؛«یحَزَْنُون

 .شوند  مى غمگین

 لا ثُمَّ اللَّهِ سَبِیلِ فِی  مَْوالهَُمْ یُنفْقُِونَ الَّذِینَ»: زداید می ودکنندگان در راه خانفاق  دل از را ترس نیز خداوند 

 خود اموال که کسانى[ 19]؛«یحَزَْنُون هُمْ لا وَ عَلَیهِْمْ خَوْفٌ لا وَ رَبِّهِمْ عِنْدَ  جَرْهُُمْ لهَُمْ  َذىً لا وَ مَنًّا  َنفْقَُوا ما یُتْبِعُونَ

 آنها پاداش رسانند،  نمى آزارى و گذارند  نمى منت اند،  کرده که انفاقى دنبال به سپس کنند،  مى انفاق خدا راه در را

 .شوند  مى غمگین نه و دارند، ترسى نه و است،( محفوظ) پروردگارشان نزد

 .همچنین استقامت در راه خدا باعث دور شدن از ترس نامطلوب می شود

 اللَّه ما پروردگار گفتند که کسانى[ 20]؛«یحَزَْنُون هُمْ لا وَ عَلَیهْمِْ خوَْفٌ فَلا اسْتقَامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذِینَ إِنَّ» 

 .دارند غمى نه و آنهاست براى ترسى نه دادند خرج به استقامت سپس است،

 ایه الله بهجت از جن نمی ترسیدند

:ایشان فرمودند  

" جا نرو جن  آن: خواستم بروم داخل اتاق، صاحبخانه گفت( منزل عمویشان در کربلا)من خودم وارد منزلی شدم

ام را پهلوی خودم گذاشتم و عبایم را  رفتم داخل اتاق دراز کشیدم، عمامه. باشد به من کاری ندارند: گفتم. دارد

یک دفعه احساس کردم . شنیدم ون در اتاق میها را بیر پاسی از شب که گذشت، صدای پای آن. روی سرم کشیدم

دید که من . از پنجره خودش را بالا کشید و داخل اتاق را نگاه کرد. که یکی از این پاها به در اتاق نزدیک شد

21.این لشکر خداست: ها گفت رفت به آن. ام کنارم است عمامه. اینجا خوابیدم ." 
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به یاد خدا می افتد و متكی به قدرت و  شود انسان مومن دچار ترس یا اضطراب می هنگامی که

آری من تنها نیستم، من در سایه : رحمت او می شود، قلبش آرام می گیرد، با خود می گوید

قهرمانی های مجاهدان راه خدا در جنگ ها، چه در گذشته و چه . خدا، بی نهایت قدرت دارم

تی در آن جایی که تک و تنها در حال و سلحشوری های اعجاب انگیز و خیره کننده آنان، ح

.بوده اند بیانگر آرامشی است که در سایه ایمان پیدا می شود . 

 

 
2-علم و دانش خود را باید بالاببریم.هرچقدر انسان نسبت به مجهولات جهان اطلاع پیدا کند ترس های نامطلوب 

 او کمتر می شود.

 !چیزی که ترس آور است رفتن به استقبال -7

 برای جالبی راهکار باشند می شهره امور در اندیشی چاره و تدبیر به که السلام علیه علی حضرت مومنان امیر

 .فرمایند می معرفی مشکلات این از حاصل ترس با مواجهه

 خود ،از چیزی از ترسیدن گاهی بیفکن،زیرا آن در را ،خود ترسی می چیزی از که هنگامی: فرمایند می ایشان

 22.است تر سخت آن

که عامل عقب ماندگی استترسی   

انسان از عواملی که در خور ترسیدن نیست، بترسد؛ هر خطر موهومی را جدی بگیرد و هر 

دشمن خیالی را مایه وحشت قرار دهد؛ از همه چیز و حتی از سایه خودش نیز بترسد و از ورود 

اندگی و در هر کاری به احتمال عدم موفیقت، واهمه داشته باشد، چنین ترسی مایه عقب م

 .بدبختی و ناکامی و ذلت و زبونی است

موانع و مشكلات و خطرها همیشه وجود . جهان در همه ابعادش مانند یک میدان نبرد است

داشته و دارد و تا انسان با آنها دست و پنجه نرم نكند و خود را به طور جدی آماده مقابله با آنها 

ما دست به کاری بزنیم پیروزی در آن صد غالبا ممكن نیست که . نسازد، موفق نخواهد شد

درصد تضمین شده باشد یا هیچ گونه خطری در آن وجود نداشته باشد، این یک خیال محال و 
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اینجاست که نقش شجاعت و شهامت روشن می شود و آثار منفی صفت . پنداری باطل است

 .رذیله ترس خود را نشان می دهد

می دهد، هر تاجری در معرض نوسان قیمت ها و هر کشاورزی احتمال خشكسالی و آفت را 

هر مسافری احتمال تصادف و خطرات دیگر را می دهد و در هر . دگرگونی وضع بازار است

اگر به این احتمالات ترتیب اثر داده شود باید دست . عمل جراحی احتمال خطر وجود دارد

مسلما در این گونه موارد . روی دست بگذاریم و هیچ کاری نكنیم و فقط در انتظار مرگ باشیم

از بی پروایی و تهور پرهیز . باید خطرات جدی را پیش بینی کرد و راه مقابله با آن را شناخت 

نمود، در عین حال احتمالات نسنجیده و نامعقول و احتمالاتی که همیشه و در هر حال وجود 

23.دارد نباید سد راه انسان گردد . 

اع مقدس است که در نوجوانی انقدر ترسو بود که حتی وقتی شب دستشویی در خاطرات یکی از فرماندهان دف

دورشد و به یکی از مردان شجاع  وولی  وقتی به جبهه رفت ترس از ا!میخواست بره باید داداشش همراهش می شد

 .تبدیل گردید

 .ندارد این را به خود تلقین کنیم که خداوند افراد شجاع را دوست دارد و افراد ترسو را دوست-1

 .لذا برای جلب رضایت الهی،شجاع باشیم

خداوند شجاعت را دوست دارد حتی اگر بخاطر کشتن یک مار شجاع : فرمود (صلی الله علیه و آله و سلم)پیامبر خدا 

 24.شده باشد

  چند نمونه از شجاعت ها

 آن تا خوابید بسترش در (و آله و سلملی الله علیه ص) پیامبر جای به (لیه السلامع) علی که شبی) المبیت لیلة حدیث در

 به( ص) پیامبر خانه کنندگان محاصره که هنگامی صبحگاهان: خوانیم می( کند آغاز را مدینه به هجرت حضرت

 و دیدند بستر در (صلی الله علیه و آله و سلم) پیامبر جای به را (لیه السلامع) علی کردند، حمله بستر سوی به و ریختند خانه درون

 می من باره در را سخنان این: فرمود (علیه السلام) امام کردند، اهانت (لیه السلامع) علی والای مقام به نسبت زشتی سخنان با
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 من و»: فرمود ذکر را افتخار این - آنها جمله از و - داده من به بزرگی افتخارات خداوند که حالی در گویید

 بر اگر که فرموده عطا من به شجاعت قدر آن خداوند شجعانا؛ به لصاروا الدنیا جبناء جمیع علی قسم لو ما الشجاعة

 25«شد خواهند شجاع همه شود تقسیم دنیا جبان و ترسو افراد تمام

 بخاطر چه چیزی ازاد شد؟

( بودند داده انجام آنها که جنایاتی خاطر به)حضرت آوردند( لی الله علیه و آله و سلمص) پیامبر خدمت را اسیران از گروهی

 آنها همه میان از مرا چگونه کرد عرض و نمود تعجب فرد آن نفر، یک استثنای به کرد صادر را آنها قتل دستور

 و خدا که هستی صفت پنج دارای تو که است داده من به را خبر این خدا سوی از جبرئیل: فرمود!  آزادکردی؟

 و اللسان صدق و الخلق، حسن و السخاء، و حرمک، علی الشدید  الغیر » دارند؛ دوست را آن( ص) پیامبرش

شجاعت و راستگویی و خلق، خسن و سخاوت، و ناموست، به نسبت شدید غیرت الشجاعة؛   

 26.گرفت قرار شایسته مسلمانان زمره در و آورد اسلام شنید را سخن این شده آزاد اسیر مرد آن که هنگامی

 شجاعت میثم تمار 

 میثم که داد دستور زیاد ابن کرد، افشاگری به شروع یزید آمد،علیه کوفه به مدینه از وقتی میثم هجری ۶۶ سال در

،در این (لیهم السلامع)اما میثم شروع کرد به افشاگری علیه دستگاه ظلم بنی امیه و بیان فضایل اهل بیت . بیاوزیند دار به را

عاقبت زبانش را .کردند باز ساکت نشددست چپ او را قطع . ساکت نشد. دست راست او را قطع کردند.موقع 

27.دراوردند و او را شهید نمودند
. 

 شجاعت عبدالله بن عفیف

و اصحابش خانواده آن حضرت را به عنوان اسیر از کربلا به     (لیه السلامع) حضرت سیدالشهداء  پس از شهادت

اسرا را وارد . به مسجد اعظم فرا خواندند مردم آن شهر را برای امر مهم« عبیدالله بن زیاد»کوفه بردند و به دستور 
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فرمانده سپاه کوفه در حالی که مست شادی و غرور بود به مسجد آمد و بالای منبر « ابن زیاد»مسجد کردند و 

ابن . و سایرین از سپاه فاتح در مسجد حاضر شدند عمر بن سعد و شمر بن ذی الجوشن سران لشگرش چون. رفت

در این . کرد علیه السلاممومنان علی  و امیر علیه السلامو شروع به جسارت به امام حسین زیاد ملعون بالای منبر نشست 

عفیف که در گوشه ای از مسجد بود ناگهان از جا بلند شد و سکوت مرگبار فضا را شکست و با  عبداللههنگام 

که ( معاویه)، دروغگو و فرزند دروغگو، تو و پدرت هستید و یزید و پدرش مرجانه ای پسر»: صدای بلند فریاد زد

ای فرزند مرجانه اولاد پیامبر را می کشی و چون راستگویان می نشینی و هر سخن زشتی . تو را حاکم مسلمین کرد

 !که می خواهی بر زبان می رانی

آتشینی بر سر ابن زیاد فرود آمد و تمام هیبت و جایگاه او را در جمع بزرگان و مردم  گویا این سخنان مانند گرز

ابن زیاد «!من هستم عبدالله بن عفیف ازدی»: عبدالله پاسخ داد« این کیست؟»کوفه بر هم زد آشفته شد و پرسید 

28دستور داد او را دستگیر کنند ولی دوستان عبدالله عفیف او را فراری دادند
. 

 

 !مسجد مومن کشُ

اند طغرل  گفته. مسجد حاج ماشاالله یا مسجد مهمان کُش مسجدی است در شمال مقبره ابن بابویه در شهرری

 .خواهد از سر ناچاری شب را در این مسجد بگذراند  رسد و می شاه تنها و شکست خورده شب به این نقطه می

 
گویند  به طغرل هم می. کردند  خفته صبح روز بعد نعشش را خارج می  ای در آن می این مسجدی بوده که هر بیگانه

 .کند همان جا را برای خوابیدن اختیار می،او که همه چیز خود را از دست داده بود . که شب در این مسجد نخوابد

 .تا از نکبت عمرش خلاص شود

 
 آیی یا من بیایم؟ تو می: گوید شنود که می مهیبی از سمتی از مسجد می گذرد صدای  ساعتی ازشب می

 
 .گوید تو بیا می شجاعتشود و این بار طغرل شمشیرش را کشیده و با  ولی صدا تکرار می, کند طغرل اعتنا نمی
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 می ریزدهایی بر روی زمین  شنود و همراهش صدای ریختن سکه ناگهان صدای خراب شدن دیوار را می

که در دیوار طلسم بوده و افرادی که انجا می خوابیدند از ترس می مردند ولی  شود می متوجه  این موقع  در

  .صاحب می شودو تمام آن گنج طغرل بخاطر شجاعتش زنده ماند 

 
 بُوَد مهمان همیشه دلخوش اینجا

 
 29نباشد مسجد مهمان کُش اینجا

 درباره ترس کودکان

مورد ترس این است که ترس فقط در صورتی که از حالت نرمال خود خارج شود نکته بسیار مهم در اولا یک 

کودک  ترس نامیده می شود به طور مثال اگر یک کودک از ارتفاع بالا در نوک یک قله بترسد نمی توان او را
نامید اما اگریک کودک در حضور خانواده خود جرات رفتن به اتاق خودش را نداشته باشد و از تنهایی و  ترسو

 .تاریکی در اتاقش به شدت وحشت داشته باشد می شود او را در زمره کودکان ترسو قرار داد

نکته مهم در کاهش ترس در کودک ترسو این است که باید او را به تدریج با این کار اشنا نمود مثلا اگر او از شنا 

رار گرفته و ارام ارام و با گذشت زمان کردن در عمق یک متری می ترسد ابتدا لازم است تا در عمق سی سانتی ق

از او انتظار قرار گرفتن در عمق یک متری را داشت و نه اینکه یکباره او را در درون عمق یک متری پرتاب کرد و 

چرا که این کار می تواند بسیار خطرناک باشد و حتی منجر به مرگ ! گفت ایرادی ندارد و ترسش ریخته می شود

کاهش ترس در کودکان ترسو با ان ها همراه شد مثلا در مثال بالا اگر پدر به ارامی دست فرزند  باید برای. نیز شود

شرایط عادت کرده و ترسش   خود را بگیرد و او را با محیط استخر و آب آشنا نماید کودک کم کم می تواند به

در واقع در . را در درون اب بیندازدجای این کار به یکباره فرزند خود   فرو می ریزد اما تصور کنید که پدری به

صورت بروز چنین اتفاقی کودک به پدر و یا مادر بی اعتماد شده و ترسی دیگر در او به وجود می آید که ترس 

از والدین است و اگر او به این مرحله برسد نه تنها بسیاری از ترس هایش خوب نمی شود بلکه بدتر نیز خواهد شد 

استفاده از واژه های مثبتی . ی توان به راحتی ترس ها را در او از بین برد و به او کمک کردو دیگر به هیچ نحوی نم
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و این قبیل عبارات می تواند اعتماد به نفس را در کودک ” مطمنم که تو شجاعی” می دونستم که تو میتونی” مانند 

ارتون و فیلم و با داستان خوانده بسیار افزایش داده و هم چنین مثالهایی از قهرمانان شخصیت هایی که فرزند در ک

البته این نکته را باید دقت نمود که کودک نباید ” پسرم مثل فلان قهرمان شجاع است” مثلا بگویید . مهم می باشد

نکته مهم بعدی این است . شود  حس کند که تحت فشار است بلکه به آرامی و ظرافت باید این موارد به او گفته

از مواجهه با ترس فرار کرد یک امر طبیعی است و نباید حمایت شما از بین رود چرا که در  کودک ترسو که اگر

این صورت او احساس ترس بیشتری نموده و ممکن است که به طور کلی اعتماد به نفسش از بین برود پس نیاز 

ن حامی و پشتیبان او هستید حتی اگر او هنوز آمادگی شکست ترس و است تا دائما او حس کند که شما به عنوا

 .مواجهه شدن با آن را به خوبی نداشته باشد

نکته مهم دیگر این است که می بایست صبور باشد و فرصت های زیادی به فرزند خود بدهید مثلا اگر او  .1

این جمله به او می ” هیچ ایرادی ندارد هنوز هم فرصت داری” نتوانست با ترسش مقابله کند به او بگویید

دیگر این است که هرگز نباید مورد مهم . فهماند که تسلیم شدن معنایی ندارد و همواره باید امیدوار بود

ترس ها را در یک کودک ترسو کم انگاشته و آن ها را مسخره نمود چرا که جنس ترس در آن ها با 

و به جای ” تو که دیگر بچه نیستی، این که ترسی ندارد” بزرگسالان متفاوت است مثلا نباید به او بگویید

اما ترس نمی تواند من را ” اید تو نترسیمن هم از برخی چیزها می ترسم که ش” آن می شود گفت

شکست دهد و نکته مهم هم همین است که کودک بفهمد که می تواند بزرگترین ترس ها را نیز شکست 

در نهایت و در صورت رعایت موارد گفته شده اگر باز هم کودک ترس های زیادی . داده و راحت شود

متخصصان روانشناسی می تواند بسیار مفید و راهگشا  دارد که روند زندگی اش را مختل نموده مشاوره با

30باشد
. 

 .سلام

 بی مقدمه میگم

بنده از کودکی هم کاری خواستم بکنم توسری خوردم و الان که بزرگ شدم ترسو شدم هرکاری میخوام بکنم 

 استرس دارم و بی خیالش میشم

واز بانک رفتن در ساعات شلوغ گرفته تا رانندگی ، رفتن به ادارات  .............. 
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 از کودکی منو کوچیک کردن تو جمع و مجال حرف زدن به من نمیدادن

 اخلاقم هم طوری که تا یکی کوچیکم میکنه میشم دشمن خونیش

 
 میدونم که باید برم تو دل ترس ولی جرعت میخواد

...بارها دعا کردم خدا جرعت بده    

 لطفا پیش مشاور ، داستان ، نصیحت نکنین

ن خانه رو خراب کنید و از اول بسازیدبیاین ای  

  31ممنونم

 

نابجا درباره ترس (علیهم السلام)نگاهی دیگر به بیانات اهل بیت   

 

 بخیل مؤمن که نیست سزاوار 32؛«جبانا لا و بخیلا یکون  ن للمؤمن ینبغى لا»: فرموده (لی الله علیه و آله و سلمص)اکرم رسول

باشد ترسو و . 

از بخل و از ترس  خدایا 33؛«...و الجبن، من بک  عوذ و البخل، من بک  عوذ إنّى اللهّمّ»: فرمود حضرت آن همچنین

.می برم پناه تو به  

 فِی تُدخِْلَنَّ لَا وَ...»: کند می سفارش ترسوها مورد در اشتر مالک به اش حکومتی فرمان در نیز( لیه السلامع)علی امام

 دو مشاورانت حلقه در 34؛«...الْيُمُور عَنِ یضُْعفِکَُ جَبَاناً لَا وَ الفْقَرْ یَعدُِکَ وَ الفْضَْلِ عَنِ بکَِ یعَْدِلُ بخَِیلًا مَشُورتَکَِ

 باعث ترسوها و کنند، می منصرف بخشش و فضل از را تو بخیلان که چرا ترسوها؛ و بخیلان مده، دخالت را گروه

.شوند می ها گیری تصمیم در سستی و ضعف . 

35؛  و فرمود:الشَّجاعةَُ عزٌِّ حاضرٌِ، الَجُبنُ ذُلٌّ ظاهرٌِ

 
 :.شجاعت عزّتى است آماده، ترس ذلّتى است آشکار
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:در باره جبن و ترسو بودن، چنین می فرمایدهمچنین علیه السلام حضرت علی   

 الجبن منقصة؛"

 .ترسو بودن، نقص و کاستی است

 الجبن افة، العجز سخاف؛"

است[ یا ضعف]ناتوانی، سفاهت و کم عقلی ترسو بودن، آفت و بی چارگی است،  . 

 احذروا الجبن فانهّ عار و منقصة؛"

36زیرا ننگ و نقص است! از ترسو بودن بپرهیزید
. 

 

هرکه از ترس فقر ازدواج نكند به لطف خدا بدگمان شده است چراکه :فرمود علیه السلامو امام صادق

37فضل و کرم خود بی نیازشان می کنداگر آنان فقیر باشند خداوند از : خداوند می فرماید
 

 

.در روایات امده که خوردن اسپند و به ترس را از بین می برد  

 

 :حضرت علی )ع( در روایتی می فرمایند

" 
 .خوردن به موجب تقویت قلب، شستشوی معده، پاکیزه شدن دل و از بین رفتن ترس و وحشت می  شود38

 :در مکارم الاخلاق به نقل از محمد بن حکم

به او چنین ( عزوجل )خداوند   .نالید( عزوجل )پیامبران الهى از ترسو بودن امت خود، به درگاه خداوند  یکى از 

به آنان بفرما که اسپند برگیرند و بخورند؛ : در روایتى دیگر است .بخورنداسپند وحى فرستاد به امت فرمان بده که 

 .شجاعت مى افزاید چرا که مرد را

 

 :تذکر

                                                
ورزش در اسلام ، حسین صبوری

36  

 من لایخضره الفقیه،ج2،ص257

37  
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می باشد و همانطور   البته باید در نظر داشته باشید که در اسپند ماده موثره ای بنام هارمین وجود دارد که سمی     

آن عوارض جانبی به همراه دارد و برای  گرم 5بیشتر از  گرم است 5که روایات آمده است دوز مصرفی آن 

 39.نارنج باید مصرف شود جلوگیری از عوارض آن همیشه در کنار اسپند رب انار یا رب 

.. 

 

 

 

 

 

 
 

 

:نتیجه  

شجاعت یکی از فضیلتهای خیلی مهم است که نقش مهمی در موفقیت و پیشرفت انسان و جامعه داردو خوب 

است انسان ان را تقویت کند و از ترس و دلهره و اضطراب دوری کند مخصوصا در مورد ملت ما که در میدان 

ین شجاع باشند و از چیزی مبارزه با ظالمین و ابرقدرتهای مستکبر هستند لازم است که همگی بویژه مسئول

:همانطور که حضرت امام فرمود.نترسند  

 از هیچ چیز جز خدا نترسید

 
خواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ  من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی می

داری غرب و پوچی و تجاوز  نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه

40.های اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرقیم نکشند که ما هنوز در قدم کمونیزم  
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